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 1شناسی معرفت دینی فقیهان عصر مشروطهجامعه

 نائینیهای میرزا حسین غرویمطالعه موردی بررسی دیدگاه

 *مهدی فردوسی مشهدی

 چکیده

 مهت  بهه استناد با ه(، 1324ایران ) به «لمانتیسمپار» اندیشه پس از ورود نائینی میرزای
 اللهفضه  پرداخت، اما شیخ آن توجیه اسلام )قرآن و احادیث پیشوایان دینی( به مقدس
کرد. چرایهی   پیروانش را تکفیر و نفی را نوآمد پدیده ای  مقدس، مت  به استناد با نوری

پایه چارچوبی نظهری در حهوزه  بر تفاوت فتوای ای  دو فقیه مسلمان درباره یک پدیده،
شناسهی تهاری ی روزرهار آن دو، شناسی معرفت معطوف به معرفت دینی و جامعهجامعه

 سهاخت»پیتهر بررهر دربهاره  نظریه پایه در دو ب ش بر پژوهش پاسخ خواهد یافت. ای 
 شهناختی جامعه تبیهی  بهه شناسی تهاری ی عرهر مشهرو ه،و جامعه« واقعیت اجتماعی
 بررر، نظریه پایه بر. پردازدآن دو فقیه فعّال در روزرار مشرو یت ایران می دینی معرفت
 نها  معهارف سهط  ههم در و «روزمهره معهارف» سهط  هم در آدمی (معرفت) آراهی
 را آنها صاحبان ای  معارف دوباره اما آیند،برمی محیطی و اجتماعی عوام  از ها(،)نظریه
 جههانی میهان سهتدی و داد فرآینهد، ای  در و نندکمی برونی خودشان از بعد نس  برای
 سهرهیک نهه آدمهی ههایآراهی بنهابرای ،. شهودمی برقهرار جامعهه افراد ذهنی و عینی
 کهار در عهی  و ذه  میان دیالکتیکی بلکه مطلق، و «شده داده» سرهیک نه و اندنسبی

 ههایمطلو  رروجیهت نائینی نیست. اینکه مُستثنا قاعده ای  از نیز دینی است و معرفت
 و خهود جامعه موجود وضع قلمرو حافظ نوری و رفتمی شمار عرر خودش به اجتماعی
 معرفهت  رونه  دو ایه  تضار  اثر بر موجود سنت و بود حاکم نظام ایدئولوژی پردازندة
 ایه  نتهای  از شهد، ترغنی مقدس مت  به آنان دوی هر استناد به توجه دی  با ایآموزه

 برنتافت. رویهیچ به را پادشاهی نظام آنان، پس از نس  کهنانتحقیقند؛ چ

 کلیدواژگان
شناسی تهاری ی، مشهرو یت، معرفهت دینهی، تطهور فقهه، شناسی شناخت، جامعهجامعه

 محمدحسی  نائینی.

                                                           
  .14/11/92تاریخ پذیرش  24/6/92. تاریخ دریافت 1

 mahdi.ferdowsi@gmail.comپژوهی، قم، ایران. دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، گروه دین *
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 طرح مسئله

انگیختـه، مطقيـی و مـد  ل ای خوداین مسئله که معرفت و آگاهی آدمی، تا چه اندازه
یا اجتماعی، برآمده از ساختار و روابط و معل ـل )دارای علـت( اسـت، از )دارای د یل( 

رود و از این روی که معرفت افزون بر شطاسی شطاخت به شمار میمسائل کانونی جامعه
ها و اخلاقیات را ها یا مذاهب، فلسفهها و دین، ایدئو وژی1مطدهای مستيل و نظامدانش

اهد آمد که معـار  دیطـی تـا چـه انـدازه از سـاختار گیرد، این مسئله پدید خودر برمی
کم نـزد پذیرند. چارچوب معطایی معرفت ـ دسـتآیطد و از آن تأثیر میاجتماعی برمی

های آگاهی )فلسفی، اخلاقـی، دیطـی، علمـی( را در شطاسان شطاخت ـ همة گونهجامعه
خواهـد شـد(. در بخش مفاهیم این پژوهش ایضاح « معرفت دیطی»گیرد )اصقلاح برمی

شود که با فرض استطاد پیداییِ معرفت )واقعیت در ذهـن بطابراین، این پرسش مقرح می
پذیرد. به شطاسطده( به عوامل اجتماعی، معرفت دیطی تا چه اندازه از این عوامل تأثیر می

تـرین نمایطـدگان معرفـت دیطـی / اسـلامی(، ترین یا پرآوازهگفته فيیهان مسلمان )فعال
اند؛ یعطی اوامـر و نـواهی شـارق ميـد  را های اسلامیآنان در بردارندة آموزه فتواهای

کططد و ميلدانشان مکل فطد که بدانها سربسپارند، اما خود آنان نیـز بـه مقابيـت بازگو می
انـد و بسیاری از این فتواها با گفتار شارق ميد  علم ندارند، بلکه چطین فتواهایی، ظطی

ناپـذیری دسـت یـافتن ؛ یعطـی امکان«انسداد باب علـم»، از باب به گفته فيیهان اصو ی
 عا مانه به واقعیت احکام شرعی، ا تزام به همین ظُطون واجب است.

انـد، سـانی عرهـه نکردهافزون بر این، فيیهان در شماری از مسائل فيهی دیدگاه یک
ری نمـاز بلکه حتی گاهی فتواهایشان در وجوب و حرمت موهوق واحدی )مانطد برگزا

دیگر متفاوت است تا چه رسد بـه مسـتحبات و جمعه در روزگار غیبت معصوم( با یک
 های تحيیق چطیططد: مکروهات. پرسش

ایِ آن که توهیحش در بخش مفاهیم خواهد آمد(، آیا معرفت دیطی )در سقح آموزه»

 صـل ویژه عوامـل اجتمـاعی حادر فرآیطدی تأثیرناپذیر از عوامـل محـیط بـر فيیـه؛ بـه

پـذیرد؛ یعطـی آیـا فتـوای شود یا همچون دیگر معار  بشری از این عوامل تأثیر میمی

                                                           
1. Discipline. 
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اش از عوامـل محـیط و کطش اجتمـاعی او و تأثیرپـذیریتوان معلـولِ بـرهمفيیه را می

 «اش دانست؟جامعه

دیگر بر تأثیرناپذیریِ فرآیطد استطباطیِ فيیـه از ایـن عوامـل آیا اختلا  فتواها با یک»

 «دهد؟اهی نمیگو

اش( از عوامـل با فرض اثبات تأثیرپـذیری معرفـت دیطـی )در پیـدایی و دگرگـونی»

اعتبار خواهد بود یا داد و ستدی میان عوامل اجتماعی های فيیهانه بیاجتماعی، استطباط

 «های مسطبَط و مُصقاد از متن ميد  در کار است؟و آموزه

ایـه چـارچوبی نظـری در حـوزه اندیشـه هایی، بر پیابی به پاسخ چطین پرسشدست

پذیر است، امـا چطـین چـارچوب اش( امکانشطاسی )به معطای رسمیاجتماعی یا جامعه

چطـین بایـد بـه مفهومی ـ نظـری، بـرای حـل ایـن مسـائل خودبسـا نیسـت، بلکـه هم

هـای ای از تاریخ معرفت دیطـی پرداخـت و چرایـیِ اختلا شطاسی تاریخیِ برههجامعه

های تاریخی روزگار فيیهان، تحلیل کرد تا بتوان درستیِ نظریـه را ا بر پایه دادهفتوایی ر

شطاسی تاریخی، روزگار مشـروطیت سطجید. مورد پژوهشی این جستار در حوزه جامعه

در تاریخ معاصر ایران است. دوره مشروطه، هطگامة آشطایی جامعـه ایرانیـان بـا مفـاهیم 

ای آن دوران بـوده مفاهیم نوآمـد در ادبیـات رسـانهجدید سیاسی ـ اجتماعی و پیدایی 

الله نوری و محمدحسین نائیطی، از فيیهان بزرگ آن روزگار هر دو در است و شیخ فضل

در محضـر و مکتـب و حـوزه علمـای نجـ  و  فيیه، دو زیستطد. اینای میچطین زمانه

گارشـان، از روزسامرا تلمذ و تدر   کـرده بودنـد و در سـطجش بـا دیگـر فيیهـان هم

تری در ایـن ای از پیـروان و شخصـیت تأثیرگـذارتـر بـا حليـهعلمی فزون هایویژگی

پیروان، برخوردار بودند. با توجه به این دلایل برای گزیطش دیدگاه این دو فيیه دربـاره 

شـود، اش طرح میای که دربارهنظریه« مصداق»پژوهش و « موهوق»مشروطه در قا ب 

 ه تحيیق چطین است:صورت آشکارتر مسئل

الله نـوری و میـرزا محمدحسـین نـائیطی دربـاره سانیِ فتواهای شـیخ فضـلآیا ناهم»

دادهای اجتماعی محیقشـان و کططدة رویحکومت مشروطه )پار مانی(، معلول و توجیه

شـان بـود یـا آن دو از تأثیرپـذیری هایی از سازمان اجتماعیهای آنان به بخشوابستگی

 «باره عرهه کردند؟بودند و به علل یا دلایل دیگری فتواهای متضادی در اینمحیقی برکطار 
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 خودشان و اوهـاق زمانه و چگونگی درک آنان درباره زمان»چطین به این پرسش هم

 و دستگاه شطاخت چگونگی تأثیرگذاری این اوهاق در بیطش و»یا « مردمانشان احوال و

 پذیر است.تحویل« شاناستطباطی ـ فيهی

ایِ دیطـی اسـت؛ یعطـی ایطکـه شطاختی معرفـت آمـوزهین تحيیق در پی تبیین جامعها

های اجتماق و سیاسـت یـا ـ بـا انـدکی کم برخی از فتواهای فيهیِ ناظر به حوزهدست

فيه، در فرآیطـدی تأثیرپـذیر از عوامـل محیقـی، تحيـق « معاملات»گیری ـ بخش آسان

شـطاختی های جامعهسازوار و در چارچوب سطتاند. تا کطون کوششی برای تبییطی یافته

شـود فتـاوای شـاذ  درباره چطین ادعایی صورت نپذیرفته است. بـرای نمونـه، گفتـه می

ویژه در موهـوعات اجتمـاعی، از حضـور او در الله بـهفيیهانی مانطد سید حسین فضـل

ما چطـین گیرد، اکشوری با تطوق فرهطگی و سازمان اجتماعی ـ دیطی متکثر سرچشمه می

 شطاختی مستطدَ نیستطد. های پذیرفته جامعهگفتارهایی به دلایلی مطقبق با سطت

بطابراین، ميصود اصلی این پژوهش بررسی رابقه آگاهی اجتماعی با باورهـای دیطـی 

های دو فيیه است، اما با این توجیه که به گزارش مطابع تاریخی دوران مشروطه، دیدگاه

سیار تأثیرگذار در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان و گسترده ای بیاد شده در مسئله

دیگر بـا یـک« تشـکیل مجلـم ملـی»یا « پار مانتیسم»)به معطای مبتلابِه بودنش( به نام 

پژوهشی این جُستار، ميایسه و تبیین معرفت دیطی « مورد»مختل  یا حتی متطاقض بود، 

هـای فتـواییِ ی دربـاره دیگـر اختلا )فيهی( این دو و کاربستِ ا گوی نظری پیشطهاد

پذیر اسـت، امـا بـه دلایـل اش توجیهبه معطای فيهی« معاملات»ویژه در حوزه فيیهان به

باره بـه کـار تر بودن موهوق فتواها(، آن ا گو در اینتر بودن و مهمگفته )اجتماعیپیش

 شود.بسته می

سی معرفـت نیـز صـورت شطاتر در حوزه جامعهچطین تلاشی در سقح دعاوی کلان

شطاسی و حتی پـیش از آن، زمان با پیدایی جامعهنپذیرفته است. شماری از متفکران، هم

ها و اوهاق و احـوال اجتمـاعی های بشری با زمیطههایی درباره ارتباط معرفتبه پرسش

دادهـایی بـر اثـر چـه روی»ای داشـتطد کـه مایهها چطین درونمتفق ن شدند. این پرسش

ای خاص بـا سـازمان چه ارتباطی میان معرفت جامعه»یا « کطد؟ه بشر پیشرفت میاندیش

بطـابراین، دربـاره رابقـه اوهـاق اجتمـاعی و عوامـل « اجتماعی آن جامعه وجود دارد؟
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کـه  کارش  وکمانوگوهای فراوانی درگرفت، اما به گفته برگر و همها و گفتمعطوی، بحث

اسـت،  عی واقعیت )معرفت( مبطای نظری ایـن پـژوهشهایشان درباره ساخت اجتمادیدگاه

دیگر، یـک شطاسان در چطد دهه گذشته درباره ارتباط و وابستگی جامعه و شطاخت بهجامعه

 .اندنپرداخته و از مرز مباحث بسیار کلان در این زمیطه فراتر نرفته« گوییکلی»جز به 

یریِ ذهـن )فـرد( انسـانی از کارش به انگیزه نشان دادن فرآیطـدهای تأثیرپـذاو و هم
های نظری در این حوزه، بـه کاریاجتماعی و جزئیات و خرده« واقعیت»های کطشبرهم

هـای نسـل سـلَ  گوییاند از کلیو کوشـیده نوشتن ساخت اجتماعی واقعیت پرداخته
ای آنچه مورد نیاز است، پیش رفـتن از چطـین گفتـه»گویطد: خود برکطار بمانطد. آنان می

ت به سوی تعیـین مشخصـات فرآیطـدهای دیـا کتیکی در چـارچوبی عيلـی کـه بـا اس
(. چطـین کـاری 256)برگر و لاکمن، ص « شطاختی سازگار باشدهای بزرگ جامعهسطت

نماید؛ زیرا مسائل مقـرح در ادبیـات تر میتر و هروریدرباره معرفت دیطی بسی فوری
مانـد. بـرای ی از همـین دسـت میهـای«گوییکلی»کطونی این حوزه خاص، کمابیش به 

نمونه، کمابیش این گفته یا ادعای استاد مرتضی مقهری پذیرفته شده، اما برای تبیین آن 
 کوششی صورت نگرفته است:

 شخصیه احوال به همطاً و کطد ميایسه دیگریک با را فيها فتواهاى کسى اگر
 سـوابق نـهچگو کـه بیطـدمـى کطد، توجه زندگى مسائل در آنها تفکر طرز و

 تـأثیر فتواهـایش در خـار  دنیاى از او خارجى اطلاعات و فيیه یک ذهطى
 بـوى عجـم فتـواى و دهـدمـى عرب بوى عرب فتواى که طورى به داشته؛
شـهرى  بـوى شـهرى فتـواى و دهـدمـى دهـاتى بـوى دهاتى فتواى عجم،

 (181، ص 20)مقهری،   

ال تبیـین چگـونگیِ تأثیرگـذاری گیـری از نظریـه یـاد شـده، بـه دنبـاین پژوهش بـا بهره

کم دسـت جا فيیهان( است وشطاسان )در اینایِ دینهای اجتماعی در معرفت آموزهکطشبرهم

 .نمایدپذیر میبه اندازه تبیین این چگونگی در زمیطه مقلقِ معرفت، هروری و توجیه

 مفاهیم

 الف( مشروطه

او نخستین کسی بود که واژه (، 1299ـ  1221بر پایه خاطرات سید محمد طباطبایی )
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 1312نویسد از آغاز ورودش بـه تهـران )که میرا بر مطبر به کار برد؛ چطان« مشروطیت»

 ش(، در اندیشــة مشــروطه کــردن ایــران و تأســیم مجلــم شــورای ملــی  1273ق / 

ــخطرانی ــوده و در س ــا میب ــت )هایش از آن، چیزه ــه اس ــادیدو تگفت  (. 12، ص آب

ــة  ــابراین، کلم ــروطهم»بط ــا « ش ــروطیت»ی ــا « مش ــروطه»ی ــت مش ــادل « حکوم ــه مع ک

«Constutional Government »روز آن سیاسی فرهطگ واژگان شمار رفت و دربه کار می 

کم از اواخـر سـده سـیزدهم (؛ دست147نمود )سلیمانی، ص می موهوم و غریب  فظی

 خورشیدی به ادبیات سیاسی ایرانیان درآمده است.

یا حکـومتی اسـتوار « Constutionalism»و ایران این واژه را معادل نویسطدگان تاریخ ن

اند. واژگان مشروطه یـا مشـروطیت بر شا وده قانون اساسی و نظام پار مانی به کار برده

پیدا شـد، امـا در  1324رفت که پم از در ایران، در معطای آن نظام حکومتی به کار می

را به جـای آن بـه کـار « آیین»پاکستان واژه و در هطد و « دستور»کشورهای عربی واژه 

(. سرچشمه تاریخی پیدا شـدن مفهـوم مشـروطیت در ایـران 252برند )حائری، ص می

 چطین است:

یابی به هطدوسـتان مصر را تصر  کرد و برای دست 1798ناپلئون پادشاه فرانسه در 

انگلیم و روسیه( به  های بزرگ اروپا )فرانسه،از راه زمیطی نيشه کشید. بطابراین، قدرت

کـارش میـرزا ابوا ياسـم قـائم ایران متوجه شدند و عبا  میرزا، شاهزاده قاجاری و هم

های علمی و فطـی در جطـگ و دیگـر م( دریافتطد که پیشرفت 1835ق /  1251ميام )م 

های زندگی، به برتری اروپا بر ایران انجامیـده اسـت و چطانچـه ایـران بخواهـد ویژگی

گذاری رشته نوسازی دست بزنـد. نوسـازی و ناگزیر خواهد بود که به پایه زندگی کطد،

نوگرایی بدین معطا بود که امور اداری نو، ارتـش نـو، یـک حکومـت مرکـزی، سـامانه 

های نو بـه )سیستم( ما یاتی نو، آموزش و پرورش نو و وسایل حمل و نيل نو و ارزش

ی ایـران کوشـیدند کـه نهادهـا و ایرانیان معرفـی شـود. پیشـروان نوخـواهی و نوسـاز

(. 11ای را از باختر )اروپای غربـی( بـه ایـران وارد کططـد )حـائری، ص های تازهروش

بطابراین، نفوذ و تأثیر غرب در نیمه دوم سده نوزدهم به دو شیوه متفاوت روابط سست 

 و شکططده دو ت قاجار را با جامعه ایران هعی  کرد. نفوذ اقتصـادی غـرب، بازارهـای

شهری را تهدید و آرام آرام بازرگانان پراکطده محلی را در قا ب طبيه متوسط فرامحلـی، 
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کرد. نفوذ فکری و ایدئو وژیک از راه نهادهای نوپدید آموزشـی، زمیطـه را پارچه مییک

های نـو فـراهم آورد و هـا و پیشـههای جدیـد و گرایشبرای روا  مفـاهیم و اندیشـه

 (.66ـ  65فکر پدید آورد )آبراهامیان، ص به نام روشن ایای متوسط و حرفهطبيه

چطـین به انگلستان فرستاده شدند. هم قمری 1231و  1226های دانشجویانی در سال

ای خانهبطیاد گذارده شد و چاپ« نظام وظیفه»نظام جدیدی در ارتش نوپدید ایران با نام 

شـیرازی و میـرزا جعفرخـان (. کسانی همچون میـرزا صـا ح 1227در تبریز پدید آمد )

هــای انگلســتان فــارص ا تحصــیل شــدند و بــا تأســیم گاهمشــیرا دو ه تبریــزی از دانش

(، این فرآیطد نوسازی را پی گرفتطد. میـرزا صـا ح 1252خانه و روزنامه در ایران )چاپ

و مجلم عوام آن کشـور را « ولایت آزادی»( انگلیم را 1231ـ  35در خاطرات خود )

خوانـد و توهـیح داد کـه مـردم  آن « وکیـل ا رعایـا»و نمایطدگانش را « نهخامشورت»

کشور[ آزادی مقلق دارند که نمایطدگان خود را انتخاب کططد و نمایطدگان نیز حق دارند 

بـاره اعتـراض عيیده خویش را در پار مان آزادانه بیـان کططـد و کسـی بـه آنـان در این

فرمان پادشاه یا مجلم اعیان را با فرض ایطکـه  نخواهد کرد. نمایطدگان مجلم عوام نیز

قـوای »سـازند. بطـابراین، از جمـع پادشـاه و دو مجلـم، به سود مردم نباشد، معل ق می

 (.12پردازد )حائری، ص آید که به اداره کشور میپدید می« ایگانهسه

داخته بطابراین، در دومین دهه سده نوزدهم میلادی اندیشه رژیم مشروطة ساخته و پر

بورژوازی را از انگلستان به ایران آورد و اصول گوناگون این مفهوم جدید را شرح داد؛ 

و...، به توهیح و بسط « حاکمیت پار مان»، «آزادی انتخابات»، «آزادی بیان»یعطی درباره 

 مفهومی پرداخت. 

بطابراین، مشروطیت در معطای نفی و سـلب اسـتبداد و خودکـامگی شـاهانه بـه کـار 

هایی اثباتی مانطد تأسیم مجلم )پار مان( بـرای توزیـع قـدرت نیـز رفت و ویژگیمی

هد اسـتبدادی در  سراسری نهضت مشروطیت ایران )نخستین انيلاب پیروزی داشت. با

گوناگون جامعه  طبيات همراهی اکثریت قشرها و و بر پایه مشارکت این کشور(، ایرانیان

مـرداد  14/  1324جمـادی الاول  14قاجـار ) شـاه مظفرا ـدین سـلقطت عهد ایرانی در

 مجلـم حاکمیـت بر مبتطی جدیدی سیاسی نظام به ایران بر حاکم (، نظام سلقطتی1285

طلبـان ایرانـی، بـه صـورت خواهان و آزدایملی بدل شد و به کوشش مشروطه شورای
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به صحة مظفرا ـدین شـاه رسـید  1324در چهاردهم جمادی ا ثانی « فرمان مشروطیت»

 (.45توکلی، ص )

پـم  که بود این هد استبدادی جطبش این رهبران و مردم آرمان و نهضت این هد 

دخیـل  کشور ادارة در قشرهای مردم نمایطدگان ارادة حاکم، استبدادی نظام سرنگونی از

 کوتـاه شـود، امـا فـردی مقلـق اختیارات و تصمیمات جایگزین ملی، حاکمیت باشد و

برخـی از  ظهـور مشـروطیت، بـا نظـام اسـتيرار و مشروطه فرمان صدور زمانی پم از

یا حتی هد دین بودن  غیردیطی و کردها در این نظام جدید که به غربیروی و هااندیشه

 ایـن. آمد آنان پدید پیروان و میان علما اختلا  هایزمیطه آرام نخستینآرام متهم بودند،

 تصویب و هطگامه تدوین در و یافت گسترش اساسی قانون نگارش دورة در اختلافات،

 (.19 نژاد، صزرگری) رسید او  به اساسی، قانون متم م

 شناسی تاریخیب( جامعه

هایی است کـه نگاه کردن به مکانیسم ،شطا  تاریخیکار جامعه، فیلیپ آبرامبه گفته 

 بـر(. 50)ربانی خوراسگانی، ص  کططدمیسازی تغییر یا خود را باز هاجوامع از طریق آن

 :برای مقا عات تاریخی تقبیيی وجود داردمهم سه رهیافت  ،1اسکاچولپایه دیدگاه 

 ؛به یک یا چطد مصداقنظری فراگیر تعمیم ا گوی . 1

جـای به شطاختی برای دست یافتن به تعبیرهای معطادار کار بردن مفاهیم جامعهه ب. 2

 توجه شود؛ی های عل ا گوهای کلی یا فرهیهبه ایطکه 

یطدهای تاریخی یـا آمقا عه دقیق فرپایه ی یا ا گوی خاص بر عی نظم عل کش  نو. 3

 (آ ترنـاتیوجـایگزین )ی اهارزیابی فرهیهبرای نتایج تاریخی مشخص و سپم کوشش 

شطاسـی (. بطـابراین، در جامعه165)سـیدامامی، ص  مـطظم یهابرای توهیح این انگاره

 .. ساختی3؛ . تفهمی ـ تبییطی2؛ . فلسفی1 تاریخی، سه رهیافت نظری وجود دارد:

این پژوهش بر پایه رهیافت نخست )فلسفی(، به کاربست ا گوی برگرفته از اندیشـه 

 پردازد.میاز علمای عصر مشروطیت یکی اجتماعی برگر و لاکمن، درباره معرفت دیطی 

                                                           
1. Theda Skocpol. 
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 ج( معرفت دینی

بـاره ای فلسـفی اسـت کـه درهـا، زمیطـهشطاسی در جایگـاه دانشـی از دانشمعرفت

پذیری و صدق باورها دغدغـه دارد و بـر مبـاحثش بـر کـانون ماهیـت معرفـت، توجیه

گـردد. سـرآغاز اش و...، میپذیری و شروط درسـتییابی به آن، توجیههای دستروش

م(  1650ـ  1596وار، نخسـتین تـأملات دکـارت )این دانش، با هیئتی مطسجم و دانش

هایش را معل ق گذارد و همه یيین 1ی یا روشیفیلسو  فرانسوی بود که با شکی دستور

بر بطیاد اندیشة خودش، بطیانی از معرفت عيلـی پدیـد آورد. از همـین روی، فیلسـوفان 

 (. 644Nicholas Bunnin, pاند )دانسته 2شطا زبان، او را نخستین معرفتانگلیسی

 دیطـی عرفتم آیا که مقرح بود پرسش این شطاسیمعرفت در لاک تا دکارت زمان از

گیـرد در برمی را نیز محسو  جهان معرفت که است معرفت بزرگ ساختمان از بخشی

در کار  معرفت بزرگ ساختمان آیا یک دارد؟ ایجداگانه و مستيل بطای دیطی معرفت یا

 ایـن و است خار  جهان به معرفت دیگر بخشی و دیطی معرفت آن از بخشی است که

 نـوق دو ایـن ساختمان ایطکه دارد یا مشترک ایپایه ت،معرف نوق دو این برای ساختمان

پیرو  دکارت دیگر دارد؟ از مستيل هایپایه یا پایه یک هر دیگر جدایطد واز یک معرفت

 خدا وجود داشت، ذهن در که متمایز و واهح تصو رات اسا  و بر بود نخست دیدگاه

 یـک در را معرفـت کـل اوکـرد.  اثبات را خار  جهان وجود هم آن از و کرد اثبات را

 از دیـد او سـاختمان. بـاور داشـت آن، بـرای مشـترک ایبه پایـه و داد جای ساختمان

. اسـت شـده بطا تردیدناپذیر خاص تصو رات روی بر دارد که بزرگ بسیار بطایی معرفت

ایـن  .اسـت سـاختمان ایـن در هـروری و میـانی ایطبيـه )دیطی( نیـز کلامی معرفت

گویانه است که به تدقیق در رابقـه معرفـت ای کلان و کلیه اندازهبطدی دکارت بتيسیم

تـری داشـت و در دهـد. بطـابراین، بایـد ميصـود معیندیطی با ساخت اجتماعی راه نمی

 تری خواند.، معطای خاص«معرفت دیطی»اصقلاح 

از محافــل کلامــی غــرب بــه گفتمــان علمــی « معرفــت دیطــی»بطــابراین، اصــقلاح 

                                                           
1. Methodical Doubt. 

2. Epistemologist. 
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شطاختی فراوانی درباره آن مقرح شد های جامعهرانی راه یافت و پرسشورزان ایاندیشه

و « آیا معرفت دیطی چیزی جز متعل ق علوم تجربـی اسـت؟»ترین آنها چطیططد: که کانونی

« های مقرح در علوم تجربی متفاوت اسـت؟های معرفتآیا گونة معرفت دیطی با گونه»

یـن مسـبوق اسـت؛ زیـرا دیـن در ایـن تعری  معرفت دیطی، ناگزیر به شطاخت خود د

های درازدامـن دربـاره ترکیب )معرفت دیطی( صفت یا قید معرفت است. ورود به بحث

در این تحيیق نه ممکن است نه مقلوب. امروز بـرای تعریـ  دیـن بـه « چیستی دین»

هــای پدیدارشــطاختی بهــره هــای هطجــاری )تجــویزی(، از روشجــای عرهــه تعری 

ها در ایـن پردازند. همه داوریجای داوری کردن، تطها به مشاهده می گیرند؛ یعطی بهمی

پردازند و شود. به جای بررسی یک دین، به مقا عه همه ادیان میمی« تعلیق»چارچوب، 

 کططد )ایضاح ميصود(.سرانجام با توجه به مشاهدات خود، آن را تعری  می

یطی باید آن را بدین شیوه فهمید پژوهان معاصر، برای فهم هر دبه گفته برخی از دین
امـر »گوید بـه جـای تعریـ  دیـن بـه (. او می1کرد اتیک نه امیکو مقا عه کرد )روی

و...، باید دید که دین در تاریخ خود چه کرده و چگونه شـکل گرفتـه « آخرت»، «متعال
وایـی . ر3. عاطفی )تجربی(؛ 2. عملی )شعائری(؛ 1است. از دید او دین هفت ویژگی دارد: 

 ای از واقعیــت جهــان را کشــ  کطــد(؛ کوشــد گوشــهای؛ یعطــی داســتانی کــه می)اســقوره
 .. هطری7. نهادی و اجتماعی؛ 6. اعتيادات / باورها؛ 5. اخلاقی یا حيوقی / فيهی؛ 4

از معرفت دیطی، بخش سوم؛ یعطی معرفـت فيهـی اسـت کـه از بـا  ميا هميصود این 
شـطاختی بررسـی خواهـد شـد. ای جامعهب نظریـهتأکید بر دو تن از فيهـا در چـارچو

معرفت فيهی )در برابر معرفت عرفانی و فلسفی(، همواره بر پایه نصوص دیطی اسـتوار 
کم باره از فهم و اجتهاد و تفسیر سـخن رفتـه اسـت؛ زیـرا دسـتبوده و همیشه در این

گمان، بر پایه بیجا فيهی( رود و معرفت دیطی )در اینمحور به شمار میاسلام دیطی متن

                                                           
1. Emic and Etic preview. 

 هـایکطش و دادهـاخود آنان دربـاره روی بر پایه تعری  را اقوام ، رفتار(امیک)درون  از کرددر روی
 هـاتحلیل مبطای بومیان گفتاری غیر ، رفتار(اتیک) بیرون از کردکططد ، اما در رویمی گوناگون بررسی
، کتـاب مـاه «شطاسـیها در مردمکردها و دادهها و رویروش»رفته از رها خسروی، خواهد بود )برگ

 (.33، ص 6علوم اجتماعی، ش 
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در رسـیدن بـه « خقـا»به واقـع و « اصابت»متن استوار خواهد شد و به همین سبب، از 
رود. خوانش فيها از متن ميد ، بخشی از معرفت دیطی آنان و موهـوق واقع سخن می

 شود.های آگاهی آنان مرتبط میاین پژوهش است که با دیگر پاره

 را آدمـی کردار که رودمی کار به آگاهی آن یمعطا اش، درمفهوم گسترده در شطاخت

 در جامعـه عـام اعضـای نـزد هم روزمره زندگی. کطدمی هدایت اشروزمره زندگی در

 پیـدایی بـه هـم و رودمـی شـمار بـه ققعـی واقعیـت شانزندگی معطادار ذهطی فرآیطد

 ودن؛ بـ . بـدیهی1همچـون  خصـا ی واقعیـت انجامد. اینمی آنان رفتارهای و هااندیشه

 (43 ـ 36 ص برگـر و لاکمـن،). اشتراک 4مطدی؛ مکان و مطدی. زمان3یافتگی؛ نظم .2

هــای برآمــده از ســاختار دارد و نســبت و رابقــه معرفــت دیطــی )فيهــی( بــا آن آگاهی

ویژه دربـاره آرای اجتماعی، بررسـی شـدنی اسـت. ایـن اصـقلاح در ایـن تحيیـق بـه

بطدی ی و نـائیطی(، در معطـای سـوم از تيسـیمشطاسانه فيهای عصر مشـروطه )نـوردین

 اسمارت؛ یعطی معرفت اخلاقی / حيوقی )فيهی(، به کار خواهد رفت.

 چارچوب نظری

الله نوری با فتاوای میرزا مسئله بطیادین این پژوهش، چراییِ تفاوت فتاوای شیخ فضل
ان مـردم و توزیع قـدرت بـه نمایطـدگ «مجلم»محمدحسین نائیطی درباره پدیدة نوآمد 

در چارچوبی هرمطوتیک )بر پایـه فرآیطـد اسـتطباطی و  )پار مانیسم( است. این مسئله را
توان پاسخ گفت، اما چطین پاسخی ناتمام خواهد بود؛ زیـرا دوبـاره اجتهادی آن دو( می

تـوان در چطـین میتوان درباره تفـاوت آن دو در اسـتطباط و اجتهادشـان پرسـید. هممی
در ـ بیشتر ـ الله های اقلیمی آن دو سخن گفت )با توجه به ایطکه فضلتباره از تفاواین

هـا را در رغم ایطکـه تـأثیر اقلیمزیست(، اما این پـژوهش بـهایران و نائیطی در عراق می
ای نیست، بلکـه چرایـیِ تفـاوت کطد، مدعی چطین بررسیپیدایی انواق آگاهی انکار نمی

 دهد. شطاختی ـ تاریخی پاسخ میمعهیاد شده را در چارچوب دیدگاهی جا
کارش لاکمن چارچوب تحلیلی برگزیده این پژوهش، برگرفته از اثر اخیر برگر و هم

هـای نظـری تـوان آن تفـاوت را تبیـین کـرد. چارچوباست. در چطین چـارچوبی می
 پردازند؛ یعطی بـه دلایـل اجتهـادیهای فيها میباره، به توجیه دیدگاههرمطوتیک در این

بـاره، شطاختی در اینشطاختی یا روانهای نظری جامعهکططد، اما چارچوبآنان اشاره می
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کططـد و سـهم تـأثیر عوامـل پردازند؛ یعطی آنها را تعلیل میفيها می هایبه تبیین دیدگاه
دهطد. چارچوب نظری برگزیده نیـز از نـوق اخیـر محیقی را در پیدایی آنها توهیح می

 اجتهادی رایج نزد فيهای مسـلمان، فرآیطـد اجتهـاد سـه هـلع دارد: است. بر پایه سطت 
 . واقعیت. 3. دلایل؛ 2. مجتهد؛ 1

مجتهد بر پایه دلایل در پی کش  واقعیت حکم شـرعی اسـت و از همـین روی، از 

رود؛ یعطی شاید مجتهدی به واقعیت حکـم شـرعی )مـا سخن می« تخقئه»و « تصویب»

های او به واقع اصابت کرده است ا این فرض به کوششفی نفم الامر( دست یابد که ب

و شاید به واقعیت حکم شرعی دست نیابد که حتی با این فـرض نیـز فتـوای او حکـم 

رود، اما بر اثر خقا بودن واقعی آن حکـم، چطـین مجتهـدی پـاداش شرعی به شمار می

 تری از خداوند خواهد گرفت.کم

یده در تحلیل این فرآیطـد، بـه صـواب و شطاختی برگزباری، چارچوب نظری جامعه

فتـاوا؛ یعطـی « معرفـت بـودن»خقای مجتهد در این زمیطه معقو  نیست، بلکه بر پایـه 

های فيهی مجتهدان بخشی از معرفت دیطی آنان است، بـه تعلیـل و تبیـین ایطکه دیدگاه

ب، بـر پایـه آنها و تأثیرپذیری آگاهی دیطی آنان از آن عوامل می پردازد. این نظریة مرک ـ

شطاختی استوار است که این مجال، جای شرح آنها نیست، امـا چطد اصل مفروض انسان

خود نظریه برای تحلیـل پیـدایی انـواق آگـاهی انسـان، بـه تحلیـل زمیطـه اجتمـاعی او 

تـوان بـه های فيهی دو مجتهد یاد شـده میپردازد که چطین تحلیلی را درباره دیدگاهمی

 دیگر تبیین کرد.ی آنان را با یککار بست و تفاوت نظر

ای انضمامی و توصیفی ـ تحلیلی است. انضـمامی اسـت نظریه برگر و لاکمن، نظریه

شطاسـان، های جامعههـایش بـه نظریـهبه این د یل کـه در بسـیاری از مفـردات و گزاره

دار شطاسان معاصـر یـا پـیش از آن دو، وامشطاسان و انسانشطاسان، مردمفیلسوفان، روان

های توهیحی کتابشـان بارهـا بـدین نکتـه اشـاره نوشتکه خودشان در پیاست؛ چطان

( و توصیفی ـ تحلیلی است با این توهیح کـه 271ـ  268اند )برگر و لاکمن، ص کرده

کطد. ایـن شطاختی تبیین میفرآیطد پیدایی و تثبیت و تأثیرگذاری واقعیت را از دید جامعه

ای از آن آغـاز یک( است و ناگزیر برای ایضاحش باید از نيقـهای )دیا کتفرآیطد چرخه

گویطد و در فصـل پایـانی کرد. آنان پم از بیان ميدمات از عیطی بودن جامعه سخن می
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کططـد. ایـن دو بخـش اصـلی نظریـه آنـان، دو سـوی کتاب به ذهطی بودنش اشـاره می

خوانطـد. می« فـرد و جامعـه دیا کتیک»پردازان آن را رود که نظریهای به شمار میچرخه

آنان معتيدند که تجزیه و تحلیل نيش شطاخت در دیا کتیک فرد و جامعه؛ یعطی هویـت 

ــم ــاعی، چش ــاختار اجتم ــردی و س ــهف ــه عرص ــاره هم ــاطعی درب ــل و ق های انداز مکم 

 دهد:شطاسی به دست میجامعه

 هـای وسـیعهای اجتمـاعی بـرای حوزههای مقلياً سـاختاریِ پدیـدهتحلیل
هـای کوچـک گرفتـه تـا بررسـی شطاختی ـ از بررسـی گروهپژوهش جامعه

های بزرگ نهادی، از قبیـل اقتصـاد یـا سیاسـت ـ کـاملاً کفایـت مجموعه
« زاویـه دیـد»کططد. مطظور ما به هـی  روی ا يـای ایـن فکـر نیسـت کـه می

ها شطاسی شطاخت  معرفت[ را باید به نحوی در همه این گونه تحلیلجامعه
ی کـه ایـن اق کرد. در بسیاری مـوارد ایـن امـر بـرای هـد ِ شـطاختیتزری

خواهیم ایـن فکـر را ا يـا ها بدان معقوفطد هروری نیست، بلکه میبررسی
شـطاختی هایی در پیکر نظریه جامعههای چطین تحلیلکطیم که گطجانیدن یافته

ر د« عامـل انسـانی»مستلزم چیزی است بیش از حرمتی که گهگاه باید برای 
 (.254های ساختاریِ کش  ناشده قائل بود )همان، ص پشت داده

نظـام »های معاصـر، تطهـا بـر شطاسـیهای رایـج در جامعهرغم شـیوهاین نظریـه، بـه

شمرَد و هـم از گـرایش و را نیز مهم می« ماهیت انسانی»کطد، بلکه تأکید نمی« اجتماعی

ماند. شطاسی بر کطار میبه روان شطاسی و هم از گرایش و فروکاهشفروکاهش به جامعه

(، اما شایستگی 257ای استوار نیست )همان، ص «گرایانهاثبات»این نظریه بر پایه روش 

هـای پـژوهش اش ـ از دیـد تعریـ  دوبـاره قانونگرایی را ـ در مفهوم گستردهاثبات

 گیرد. تجربی در علوم اجتماعی دست کم نمی

 ثانویه( . پرورش نخستین و پسین )اولیه و1

تـوان می انسـانی های او یـه و ثانویـه فـردترین محور نظریه برگر را پرورشکانونی

 از. اسـت زادهـم پـذیریجامعه اسـتعداد بـا و شودمی زاده جامعه برشمرد. این فرد در

 دیا کتیـک در مشـارکت کـه دارد وجـود فرد هر زندگی در توا ی ایگونه روی، همین

 کـردندرونی فرآیطـد ایـن آغـاز نيقـه. شودمی ا يا او به اشزندگی فرآیطد در اجتماعی
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 باشـد معطایی کططدهبیان که عیطی دادیروی تفسیر و تعبیر یا واسقهبی درک یعطی است؛

 ذهطی دید از او خود برای راه این از که باشد دیگران ذهطی فرآیطدهای از ایجلوه مبی ن)

 بـه آن در نیز دیگران که شودمی آغاز جهانی هب فرد شدن وارد با درک این(. شود بامعطا

 کـردن درونـی از درجـه ایـن به که شد خواهد اشجامعه عضو هطگامی او. برندمی سر

 پـرورش» گیـرد،می صـورت آن واسـقة به کار این که فردی تکامل فرآیطد. یابد دست

 دنیـای روند به( ساختارمطد و فراگیر صورت به) فرد کشاندن یعطی دارد؛ نام« اجتماعی

 آن. از بخشی یا جامعه

 میـانجی جریـان در گیرند،می قرار جهان این و فرد میان که نفوذیصاحب اشخاص

/  صافی) پالایه از فرد اجتماعی دنیای. کططدمی تعدیل و جرح او برای را جهان بودنشان

 آن اخلاقـی و ذهطـی هایگرایش و هانيش کودک. رسدمی او به و گذردمی آنان( فیلتر

 و یابدمی را خویش هویت و کطدمی درونی را آنها یعطی پذیرد؛می را نفوذ صاحب افراد

 .کطدمی کسب موج ه و مطسجم هویتی ذهطی، دید از

 ثانویـه اجتمـاعی شرپـرو نهادهـا، بر مبتطی یا نهادی های«جهانخرده» کردن درونی

 همـراه یـا یابـدمی تحيق دانش، اجتماعی توزیع و کار تيسیم پیچیدگی پایه بر که است

 ایفـای بـرای اسـت خاصـی دانش کسب ثانویه، اجتماعی پرورش گفت توانمی. است

 هاییجهانخرده. گیرندمی سرچشمه کار تيسیم از( نامستيیم یا مستيیم) هانيش و نيش

 برابـر در جزئـی هـاییواقعیت شـوند،می درونـی ثانویه اجتماعی پرورش فرآیطد در که

. شـودمی فراهم او یه اجتماعی پرورش در پایه جهان این. روندمی شمار به «پایه جهان»

 همـه. انـدثانویه اجتمـاعی پـروش فرادسـتانِ ،(هامدرسه در رسمی آموزگاران) معلمان

 «گریزناپـذیر» و «مسل م امری» را آن او و است خانه شطاسد،می را آن کودک که واقعیتی

 رو،ایـن از و انـد«مصطوعی» او دید از خانه از بیرون ایهواقعیت اما داند،می «طبیعی» و

 در را آنهـا یعطـی ؛«بیاورنـد خانـه به طبیعی طور به» را هامضمون که کوشطدمی معلمان

 یابدمی تحيق ایدوباره سازیدرونی بطابراین،. کططد معرفی مؤثر کودک خانوادگی دنیای

 (.198 ص لاکمن، و برگر)

 هایسـازیدرونی ذهطی واقعیت ثانوی اجتماعی پرورش تر«مصطوعی» سرشت همین

 هـایواقعیت بطابراین،. کطدمی پذیرآسیب واقعیت گیرانهخرده هایتعری  برابر در را آن
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 هـایگیریخرده بـه کـه زمـانی تـا شد خواهطد انگاشته بدیهی و واقعی روزمره زندگی

 واقعیـت ذهطـی تعریـ  در نـاچیز کمابیش تغییری نمونه، برای. نشوند دچار اجتماعی

 اما برود، اشاداره به کراوات بدون دغدغه بدون امریکایی شهروندی که شودمی موجب

 نخسـت تغییر. برود اداره به عریان او شود موجب که است لازم تریبطیادی بسیار تغییر

 تغییـر تحيـق بـرای اما ،(پایتخت به روستا از آمدن) یابدمی تحيق شغل تغییر واسقه به

 .دهد رخ باید اجتماعی انيلابی دوم

 فرآیطـد در تر،نـامهم کسـانی تأثیرگـذاری بـا نفوذصـاحب مربیـان تأثیرگذاری میزان

 پدیـد نظـری اختلا  مردمان این میان چطانچه و است متفاوت ثانوی اجتماعی پرورش

 تعـدیل و جـرح بـا کوشـید خواهـد و شد خواهد درگیر «سازیهم» مسئله به فرد آید،

 از برخـی که پذیردمی صورت شیوه بدین گاهی کردن حل این. کطد حل را آن یت،واقع

 کسـان بـه واقعیـت، شـدن تأییـد بـرای و کشَدمی زیر به اهمیت و نفوذ ميام از را آنان

 .آورَدمی روی دیگری

 که( 207 ص همان،) گوستگفت واقعیت، نوسازی یا تغییر یا حفظ وسیلة ترینمهم

 مشـخص و تعریـ  را جهـان ماهیـت کلمـات(. همـان) گیـردبرمی در نیز را مکاتبات

 بـر افـزون مکا مـه دسـتگاه. پـردازدمی ذهطی واقعیت همطی تأیید به مکا مه و کططدمی

 یـا تيویـت آن از را هـاییبخش و دهـدمی تغییـر چطینهم را آن واقعیت، پیوستة حفظ

 و پیوسـته بایـد مکا مـه گاهدسـت بماند، مؤثر ذهطی واقعیت ایطکه کطد. برایمی تضعی 

 امر ماهیت بطابر آیطد،می پدید سازیهم یا پیوستگی در که هاییگسیختگی. باشد سازهم

 .کططدمی تهدید را ذهطی واقعیت

 . نهادسازی2

یافتگی دنیـای یافتگی دنیای روزمره پدیـد خواهـد آمـد. سـامانمعطای نظم از سامان
آورد. این معطا در فرآیطدی ذهطـی )تجربـه ذهطـی( روزمره، معطای ذهطی نظم را پدید می

انـد. ایـن شود و تظاهرات عیطیِ این فرآیطد به معطای خاستگاه پیـدایی آن معانیپیدا می
گوید و از بحث از این روی فلسفی است که به پرسش درباره ماهیت واقعیت پاسخ می

سـتی، بلکـه در شطاسی معقو  است که واقعیـت را نـه در سـقح هاین روی به جامعه
 رسد.سقح زندگی اجتماعی انسان برمی
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کطش چهـره بـه دیگران در زندگی روزمره با آدمی شـریکطد. او دیگـران را در بـرهم

رود. ایـن کـطش های اجتماعی به شمار مـیکطشکطد که پایه دیگر برهمچهره تجربه می

ل دیگـری را بـرای فـرد ها، احوامتيابل بر پایه مفهوم یاد شده به واسقة نمادها و نشانه

گیـرد و از اخـم اش مید ـیکه  بخطد او را د یلـی بـر شـادی یـا همند؛ چطانروشن می

ظاهر نشانه ها واقعی نیستطد؛ یعطی بهبرد. ا بته گاهی این نشانهکردنش به خشم او پی می

گـاهی از ترین راه به آاند، اما به واقع چطین نیستطد. باری، باز هم نزدیکخشم و مهربانی

(. کطش 53ـ  46ذهطیت و احوال دیگری، کطش متيابل چهره به چهره است )همان، ص 

انجامد که سه خصلت دنیای اجتماعی انسان میکطش اجتماعی به پیدایی متيابل یا برهم

 آید: اصلی دارد و هر یک از آن خصال، از پم فرآیطدی پدید می
هـای انسـانی پدیـد برونی شـدن فعا یت)که با  ای انسانی استیکم. جامعه فرآورده

 نـام شدن برونی جهان، در انسان ذهطی و جسمی هایفعا یت مستمر ریزیبرون. آیدمی
 ؛(Berger, P 13) (گیردمی

سازی به صـورت تغییرناپـذیر و بـدیهی )که با عیطی دوم. جامعه واقعیتی عیطی است
 کطد(؛جلوه می

که دنیای اجتماعی را دوباره در آگاهی خـود ) ای اجتماعی استسوم. انسان فرآورده
 کطد(.جذب می

 گری. توجیه3

گانه به گفته برگر هر تحلیلی درباره دنیای اجتماعی بدون در نظر آوردن عوامـل سـه

آمیز خواهـد بـود )برگـر و سـازی(، تحریـ سازی، درونیسازی، عیطییاد شده )برونی

تيال دنیای اجتماعی به نسلی جدید؛ یعطی بـا ( و افزون بر این، تطها با ان91 وکمان، ص 

 1پذیرد، داد و ستدپذیری( صورت میکردنی که در فرآیطد اجتماعی شدن )جامعهدرونی

اصلی اجتماعی در کلی تش ظـاهر خواهـد شـد و در همـین مرحلـه، دنیـای نهـادی بـه 

بتـوان  هایی نیازمطد است که بـه واسـقه آنهـانیازمطد است؛ یعطی به روش« 2مشروعیت»

                                                           
1. Dialectic. 

2. Legitimation. 
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تـر واقعـی نمـودن )جلـوه و توجیه کرد. د یل این نیازمطدی، کم« تبیین»دنیای نهادی را 

کردن( دنیای نهادی نیست؛ زیرا واقعیت دنیای اجتماعی در روند انتيال خود، سطگیطی و 

بـه نسـل « سـطت»کطد، اما بر اثر تاریخی بودنش، بیشتر بـه صـورت پرمایگی کسب می

ای درباره تاریخچه زندگی. شطاخت نسـل جدیـد از «خاطره»ا ب رسد تا در قجدید می

شود و معطای اصلی نهادها از راه ها )مسموعات( حاصل میتاریخ نهادی از طریق شطیده

 آید.خافظه برای آنان فراهم نمی

کططدة گوناگون باید برای آنـان تفسـیر شـود و از های توجیهبطابراین، آن معطا به شیوه
آید که هایی پدید میگریاسب با گسترش نظم نهادی، سایبانی از توجیههمین روی، متط

پوشــاند و نســل جدیــد ایــن حفــاظی از تعبیــرات شــطاختی و هطجــاری روی آن را می
گیرد. خوبی فرامیدهد، بهتوجیهات را در همان فرایطدی که آنان را با نظم نهادی خو می

گیرد؛ یعطـی از طریق زبان صورت می تحمیل اصلی مطقق بر دنیای عیطی شدة اجتماعی
است. مطقيی که بـا  شوند و ابزاری اصلی آنان زبانها بر پایه زبان استوار میگریتوجیه

شود، بخشی از اندوخته دانش موجـود در جامعـه این سازِکار به نظام نهادی مطتسب می
 بدل خواهد شد و از همین روی، بدیهی به شمار خواهد رفت.

ای پدیـد توان خواند که معانی تـازهمی« سازی درجة دوم معانیعیطی» گری راتوجیه
دست شـوند. آورَد تا به واسقه آنها معطاهای فرآیطدهای نهادی گوناگون، یگانه و یکمی

گری از دیـد آیطد، در فرآیطد توجیـهتجلیات عیطی درجة اول که به صورت نهادی درمی
ایجـاد  است.« 1ایجاد وحدت»گران، هد  توجیهخواهد شد. « موج ه»یا « پذیرفته»ذهطی 

 کططد:ذهطی به دو سقح اشاره می 2نماییوحدت و موجه
. سراسر نظام نهادی برای کسـانی کـه در فرآیطـدهای نهـادیِ گونـاگون شـریکطد، 1

 آهطگ باشد؛معطادار و دارای مفهوم هم
بایـد از دیـد  . سراسر زندگی فرد؛ یعطی گذشت پی در پی انواق مخل  نظام نهادی2

 ذهطی معطادار شود.

اش گری، نظام نهادی را با نسبت دادن اعبتارِ شـطاختی بـه معطـای عیطـی شـدهتوجیه
                                                           

1. Integration.  

2. Plausibility.  
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چطین مشروعیت نظام نهـادی را بـا نسـبت دادن شـأن هطجـاری بـه کطد. هممی« تبیین»

 هـاسازی، تطها به حـوزه ارزشاش، اثبات خواهد کرد. بطابراین، مشروقهای عملیفرمان

کطـد. بـرای نمونـه، مشـروعیت ها نیز دلا ـت میمرتبط نیست، بلکه همواره بر شطاخت

های هطجاری )اخلاقی( درباره ممطوعیت زنا بـا ساختار خویشاوندی تطها از طریق گزاره

هایی پدید آید که ای شطاخت درباره نيششود، بلکه نخست باید گونهمحارم اثبات نمی

ارهای نادرست را در درون ساختار مشخص کطد؛ یعطـی هم رفتارهای درست و هم رفت

گوید گوید چرا باید چطین کطد یا چطین نکطد، بلکه به او میگری نه تطها به فرد میتوجیه

 :پذیردکم در چهار سقح صورت میگری دست(. توجیه131چرا چیزها چطانطد )همان، ص 

 . سطح زبانی3-1

زبانیِ تجربه انسانی بـه نسـل پَسـین مطتيـل های عیطی هطگامی که ساختاری از جلوه

تحيق خواهد یافت. برای نمونه، انتيال واژگان خویشاوندی نـزد « توجیه او یه»شود، می

گرانة نسل بعدی به ساختار خویشاوندی مشروعیت خواهد داد؛ یعطی توهیحات توجیه

که کودک دیگر، گیرد نمایطد و هر کودکی فرامیبطیادین برای آن نسل در واژگان رخ می

اوست و رفتار آن کودک با این خویشاوندزاده بر پایه همین « خویشاوندزادگان»کسی از 

قبـل  مـا»گری را سـقحی اطلاق و شطاخت، مشروعیت خواهد یافت. این سقح توجیـه

 های بعدی است.توان نامید که ا بته شا ودة شطاخت بدیهی همه نظریهمی« نظری

 ینهای نخست. سطح نظریه3-2

هایی نظری در شکلی ابتدایی در بردارد کـه بـه گزاردهگری، پیشدومین سقح توجیه

هـرب »اند؛ یعطی مستيیم به اعمال مشخص و جزئی مرتبقطـد. های عملی وابستهنتیجه

ای های عامیانـهها و داستانو افسانه« گفتارهای حکیمانه»و « پطدهای اخلاقی»ها، «ا مثل

نمایطـد، در ایـن سـقح رایجطـد. بـرای نمونـه، کـودک رخ میهای شاعرانه که در شکل

خورنـد، امـا گوشـت هـم را می»آموزد که برادران یا پسرعموها یا خویشـان دیگـر، می

 «.ریزنداستخوان هم را دور نمی

 های صریح. سطح نظریه3-3

ای از دانـش مشـخص توجیـه در این سقح، بخش نهادی خاصی بـر پایـه مجموعـه
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هـای رفتـار ت متخصصان مبانی کمابیش جامعی برای هر یک از بخششود. توجیهامی

های تشریفاتی و رسمی، به آورند. آنان این توجیهات را از طریق روشنهادی فراهم می

کططـد. بـرای نمونـه، دربـاره خویشـاوندزادگی، حيـوق و تعهـدات و دیگران مطتيل می

 .های اجرایی آن، نظریه اقتصادی مطظمی وجود داردشیوه

گری از گرانه تخصصی و به کـارگیری آنهـا، توجیـهبا کمال یافتن نظریه های توجیه

 شود.بدل می« نظریه ناب»رود و به مرز کاربرد عملی فراتر می

 . سطح قلمرو نمادی3-4

های مختل  معطـا را اند که حوزههای نظریهایی از سطتقلمروهای نمادی، مجموعه

هـای گیرند. همه بخشدر برمی« 1کلی تی نمادی»نهادی را در کططد و نظام با هم یگانه می

شـوند. قلمـرو نمـادی، نظام نهادی در این سقح، در چارچوب داوری جامعی ادغام می

اند. شود که عیطیت اجتماعی دارند و از دید ذهطی، واقعیقا ب همه معطاهایی انگاشته می

رود که درون ایـن قلمـرو شمار می نامه فرد، وقایعی بهکل جامعه تاریخی و کل زندگی

تـوان شطاختی تبیین کرد و میای روانتوان با نظریهدر گذرنَد. برای نمونه، رؤیاها را می

کرد و هر یک از این دو نظریه بر بطیـاد قلمـرو « توجیه»و « تبیین»آنها را با نظریه تطاسخ 

پیشین، در این سـقح از در مثال « خویشاوندزادگی»تری استوار است. دانش بسیار جامع

ای ای است که کمابیش نظریـهتر نظریهگری، خود جزئی از مجموعه بسیار وسیعتوجیه

ای کلی درباره انسان، در دل آن جای دارنـد. بطـابراین، کلی درباره جهان هستی و نظریه

شطاختی و توجیه غاییِ رفتارهای درست، تعیین موقعیت آنها در چارچوب داوری جهان

شطاختی است؛ یعطی بد بودن زنای با محارم، بـه گطـاه و سـرپیچی از نظـم الاهـی نانسا

 شود.جهان و سرشت لاهوتی انسان، تفسیر می

گران گری غایی، با بسط دامطه بلطـدپروازی نظـری و ابتکـار توجیـهحدود این توجیه

هـایی از یابد. ا بتـه گطجانـدن بخشکططدگان مُجاز و معتبر واقعیت( گسترش می)تعری 

نظام نهادی در بافت کیهانی، خود انواعی دارد کـه شـاید خـود معلـول مسـائل عملـی 

باره یا...، های مستيل در ایندیگر یا پیشرفتگران با یکخاصی برآمده از مشاوره توجیه

                                                           
1. Symbolic Totality.  
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 باشطد.

 یابی. هویت4

آورد )برگـر و لاکمـن، ای است که از دیا کتیک فرد و جامعه سر برمـیهویت پدیده

اند و از عطاصر کمابیش ثابت واقعیـت هایی اجتماعی(. انواق هویت نیز فراورده237ص 

هــا درون قلمــرو نمــادی خــاص و رونــد. هویتاجتمــاعیِ عیطــی شــده بــه شــمار می

شوند. ممکن است تثبیت اجتماعی هویت و نیروی های نظری آن ساخته میگریتوجیه

پردازان و مطـافع ها میـان نظریـهاز شـباهت زمان با آن، در پی شـماریآفرین همواقعیت

ــتفاده ــو  اس ــود. س ــل ش ــاعی حاص ــ  اجتم ــدتی مختل ــطجیده عيی ــدی و س های عم

 های تاریخیِ تغییر هویت است.های دارای نفع، یکی از زمیطه)ایدئو وژیک( گروه

 کاربست نظریه

صـورت  ایگسـترده هـایپـژوهش قاجـار دادهـای عصـرروی و مشروطیت درباره

مانـده  ابهـام در پـرده آن دوران هطـوز فکـری و اجتماعی مسائل از ایپاره ته، اماپذیرف

نامه دو تن از فيهای تأثیرگذار در ماجرای مشـروطیت است. افزون بر اشارتی به زندگی

ای ترین مفاهیم مقرح در آثار آن دو بایـد پرداخـت تـا زمیطـهنظام سیاسی ایران، به مهم

شطاسـی شـطاخت آن دو از مطظـری گفته درباره جامعهیشبرای کاربست ا گوی نظری پ

 شطاختی فراهم آید:دین

 . خاستگاه اجتماعی نائینی1

 نـائیطی، از عبدا رحیم میرزا حا  الاسلامشیخ فرزند نائیطی، غروی محمدحسین میرزا

 1860قمـری ) 1277شیعه در روزگـار مشـروطیت در  فکری رهبران و روحانیان شهیر

 به دیده نامینیک و دانش معرو  به ایخانواده اصفهان و در توابع از ئین،نا در میلادی(

 دانـش، گامـانپـیش شـمار از دیار آن در نیز (. پدرانش153گشود )حائری، ص  جهان

 هفـده در زادگـاهش، در دیطـی علوم ميدمات فراگیری از پم وی .اندبوده تيوا و ادب

 حـوزه تـرینپـرآوازه روزگار آن در رفت که اصفهان به انگیزه فراگیری علم به سا گی،

 راهـی خـود، علمی سقح گستردن برای قمری 1303 در بود. وی ایران در شیعه علمی

 آن در کـه رفـت سـامرا حـوزه به اشر ، نج  در کوتاهی توق  از پم و شد عتبات
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 در  حـوزه از و بـود یافته ایتازه علمی حیات شیرازی بزرگ میرزای حضور با زمان

 محمـد سـید و صـدر اسـماعیل سید شیرازی، مجد د سید همچون جاآن بزرگ داناستا

 (.375 ص ب، نائیطی،) برد بهره اصفهانی فشارکی

 . پرورش نخستین و پسین نائینی2

پدر نائیطی حاجی میرزا عبدا رحیم و پدربزرگ او حاجی میرزا محمـد سـعید، یکـی 

اش بـه بودند. نـائیطی در دوران جـوانینائین )زادگاه او( « شیخ الاسلام»پم از دیگری، 

م(  1883ق /  1301اصفهان رفت و نزد خانواده حـاجی شـیخ محمـدباقر اصـفهانی )م 

کرد و کسانی را زیست. اصفهانی از کسانی بود که حدود اسلامی را در اصفهان اجرا می

ه شد کـکُشت. قدرت و نفوذ شخصی و خانوادگی او موجب میمی« گریبابی»به اتهام 

ای استيلال حم کطد. نویسطده رؤیای در برابر دو ت مرکزی و عوامل حکومت تا اندازه

مـیلادی(  1878قمـری ) 1295اش در شـورش صادقه به شیخ محمدباقر بر اثر درگیری

سخت حمله کرد. شیخ محمدباقر این شورش را بـر هـد کسـانی بـه راه انـداخت کـه 

ا سـلقان حـاکم ما از این روی که پطهـانی بـا ظلخواستطد بهای ارزاق را بالا ببرند، امی

اصفهان توافق کرده بود، ناگزیر از پشتیبانی مردم سر باز زد. ایـن شـورش کمـابیش بـا 

زمـان بـود. فرزنـد محمـدباقر شـیخ محمـدتيی معـرو  بـه ورود نائیطی به اصفهان هم

دوسـت و ولمطـد و پم( نیز از روحانیـان بـانفوذ و ثروت 1913ق /  1332آقانجفی )م 

گری او مستبد بود که به سبب نافرمانی از دو ت و کشتار جمعی از مردم، به اتهـام بـابی

 ق(. 1323و  1307را دو بار به تهران بردند )

جا رفته بود، بر اثر یابی در اصفهان بداننائیطی که چطد سال پم از وقوق قحقی و کم

، اما باور مردم آن روزگار دربـاره ایـن زیستپیوند نزدیکش با این خانواده، نزد آنان می

 خانواده چطین بود:

آقانجفی در آن قحقی ميدار زیادی از ارزاق را احتکار کـرده بـوده اسـت... 
 و[ حاجی محمدجعفر، شهردار اصفهان را که از آقانجفی به خـاطر احتکـار 

سـوزی کـرده بـود، بـه غله انتياد و برای مـردم نـاتوان و گرسـطه ابـراز دل
 (.154ـ  153گری متهم و در پیشگاه عموم او را تطبیه کد )حائری، ص بابی

ویژه اش بههای جامعهپذیری و درونی کردن واقعیتگمان نائیطی نیز مستعد جامعهبی
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های نخسـتین عمـرش در که گفته شد نائیطی در سـالدر دوران پرورش او یه بود. چطان

. خـود اصـفهانی و فرزنـدش آقـانجفی، در اصفهان نزد خانواده محمدباقر اصفهانی بود

برابر دو ت )حاکمیت( بودند. سرکشی و نافرمانی یا حتی جطـبش و اسـتيلال در برابـر 

نظام سیاسی، نه تطها روا  داشت که ادبیاتی برایش پدیـد آمـده بـود و از همـین روی، 

تیطش یا توان گفت نائیطی به صورت فراگیر و ساختارمطد، به درون دنیای جامعه نخسمی

بخشی از آن وارد شد و آن را درونی کرد. اندیشـه مشـروطیت و تيییـد قـدرت مقليـه 

های او بر پایه این تحلیل، از درونی کردنِ هطجارها و نهادهای ها و گفتهدو ت در نوشته

ــمه می ــتین او سرچش ــه نخس ــاحبجامع ــخاص ص ــرد. اش ــان گی ــان او و جه نفوذ می

فرزند آقـانجفی )خـانواده اصـفهانی( بودنـد کـه در  اش، محمدباقر اصفهانی واجتماعی

روند میانجی بودنشان، جهان را برای او جرح و تعدیل کردند. دنیای اجتماعی نائیطی از 

 پالایه )صافی / فیلتر( آنان گذشت و به او رسید.

ق(، جهـان  1303تـا  1277نائیطی در پرورش نخستین خود )دَه سال در اصـفهان، از 

که در آن، خوب بودن استيلال از حاکمیت و بد بودن قدرت مقلق شـاه؛ ای داشت پایه

او، کسـانی « یافتـةدیگـران تعمیم»یعطی استبداد )خودکامگی( شاهانه در او درونی شـد. 

زدنـد، امـا واقعیـت دیگـر در ایـن دوره از بودند که در این راه به جطبش نیز دست می

آقـانجفی »که نيل شد: طلبان بود؛ چطانيلالزندگی او، استبداد خود این روحانیان و است

رغم مخـا فتش بـا شـاه او بـه«. دوست و مستبد بـودمطد، پولاز روحانیان بانفوذ، ثروت

او ميـدار »زد. باور عمـومی ایـن بـود کـه ای دست میميتدر، خود به کارهای مستبدانه

را بر اثـر « صفهانزیادی از ارزاق را احتکار کرده است. او حاجی محمد جعفر شهردار ا

گری متهم و در پیشـگاه عمـوم سوزی برای مردم ناتوان، به بابیابراز دل»نيد این کار و 

 (.154)حائری، ص « او را تطبیه کرد

م(  1885ق /  1303گیری تحصیلاتش به عراق رفـت )سا گی برای پی 28نائیطی در 

ن مرجع تيلید آن زمـان؛ تریو پم از توق  کوتاهی در نج ، به سامرا سفر کرد. بزرگ

زیست. نائیطی به در  میرزا و جا میم( در آن 1896ق/  1312یعطی میرزای شیرازی )م 

رفـت. دیگر مجتهدان آن شهر سید اسماعیل صدر و سید محمد فشـارکی اصـفهانی می

نائیطی افزون بر ایطکه در جایگاه شاگردی از شاگردان میرزا به او نزدیک بود، در اواخـر 
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رود که از داستان مبارزات مربوط به تطباکو که خود محر ر او بود. بطابراین، گمان میعمر 

اش بـا با فتوای میرزای شیرازی بر هد امتیاز به پایان رسید، باخبر بوده و بر اثر نزدیکی

ا ـدین اسـدآبادی بـر هـد ویژه مبـارزات سـید جمالهای سیاسی بهشیرازی، از اندیشه

هایی در مطـابع ایـن دوره ای آشطا بوده باشد؛ زیرا نامهشاهی تا اندازهاستبداد ناصرا دین 

اسدآبادی میرازی شیرازی را به خیزش بر هـد اسـتبداد بر پایه آنها، ثبت شده است که 

 قاجار و امتیاز تطباکو فراخوانده است.

 تـوان عرهـه کـرد، امـا بـادرباره ایطکه نائیطی اسدآبادی را دید، دیدگاهی ققعی نمی

ا وثيای اسدآبادی در عـراق روا  داشـت و از سـوی دیگـر ةتوجه به ایطکه مجله عرو

های اسـدآبادی آگـاه بـوده باشـد. رود که به اندیشهنائیطی با میرزا نزدیک بود، گمان می

نائیطی پم از مرگ شیرازی پژوهش خود را به کمک صدر در سامرا پی گرفت و همراه 

جـا مـیلادی( در آن 1898قمـری ) 1316م( و تا  1896ق /  1314با او به کربلا رفت )

ماند؛ سپم به نج  بازگشت و در جرگـه دانشـجویان ویـژة آخونـد مـلا محمـدکاظم 

م( جای گرفت. آخوند مرجع بزرگ تيلیـد و از رهبـران  1911ق /  1329خراسانی )م 

یـزن ترین راانيلاب مشروطیت ایران بـود. بـه گفتـه آقـابزرگ تهرانـی، نـائیطی نزدیـک

انـد کـه رفت. آشطایان با زنـدگی نـائیطی گفتهخراسانی در زمیطه این انيلاب به شمار می

های عمـومی خراسـانی، طهرانـی و مازنـدرانی را دربـاره ها و بیانیـهحتی متن تلگرا 

 کرده است.انيلاب مشروطیت، نائیطی انشا می

گرانه ض عطاصـر روشـنهای اسدآبادی، وی در معرافزون بر آشطایی نائیطی با اندیشه

مـذهبی، معتمَـد بـود و بـه سـبب  بلطدپایـهدیگر محیط خود نیز بود. نائیطی نزد رهبران 

باز بود و هـم از انتيـاد و ابـراز دشـمطی نامی آنان هماش با آن علما هم در نیکنزدیکی

(. نائیطی در آن هطگام با نـام مجتهـدی 156دشمطان مشروطه در امان نبود )حائری، ص 

ای از دانش دست یافت که به حاهر شدن در در  عمـومی خراسـانی ل به اندازهفاه

هـای مهـم و نیاز نداشت. او از همراهان و دوستان ویژة خراسانی بود که تطهـا در بحث

های سیاسی، نائیطی انشاکططده کرد. از دید آگاهیحسا  علمی و مذهبی وی شرکت می

ز یکم گمارده شده بـود. ایـن عوامـل، بـه گفتـه ها و فتواهای آن سه مجتهد طرااعلامیه

برادر نائیطی، دشمطی رقیبان علمی و دشمطان سیاسی نائیطی را درباره او برانگیخت. ا بتـه 
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زودی در روش نائیطی در انيلاب مشروطه تـأثیر نگـذارد و دادها بهآمدها و رویاین پی

مین دوران نائیطی کتاب مهـم خـود تأثیر بود، بلکه در هدر پشتیبانی آن علما از نائیطی بی

های در های او را بـا نامـهرا درباره مشروطیت نوشت و خراسانی و مازندرانی، دیـدگاه

 (.157هایشان، تأیید و تصویب کردند )همان، ص بردارندة تيریظ

پرورش اجتماعی ثانویه او که بر پایه چارچوب نظری یاد شده، کسب دانش خاصـی 

گیرند، بیشـتر بـه واسـقة ها و از تيسیم کار سرچشمه مینيش است برای ایفای نيش و

یابد. آموزگاران رسمیِ نـائیطی پرورش پسین تحيق می« فرادستانِ»معلمان رسمی؛ یعطی 

سـازی دوبـاره در عراق بودند. او نخست به سامرا و پم از آن به نجـ  رفـت. درونی

گویی اخـتلا  نظـری میـان  دنیای اجتماعی نائیطی، در این کشور صورت پذیرفت، اما

ایـن اش وجـود داشـت. نفوذ پـرورش او یـه وی و آموزگـاران رسـمیمربیان صـاحب

پذیرفتطـد. نـائیطی نـاگزیر بـه آموزگاران هر اسـتبدادی حتـی اسـتبداد روحانیـان را نمی

کـه با یکی از این دو و جرح و تعدیل واقعیت پرداخت. راه حل او نیز چطان« سازیهم»

ست، با فروکشیدن گروه نخست از ميام تأثیرگذاری و نفوذشان به سـرانجام برگر گفته ا

هـا بـود؛ «الاسلامشیخ»اش روی آورد. خاستگاه او خانواده رسید و به آموزگاران رسمی

پـم از تـرک اصـفهان از »انـد: گرفتطد و ایطکه گفته يبی که روحانیان آن را از دربار می

ر ردة آن روحانیان درآورد که رهبر طبیعـی مـردم طبية اصلی خود جدا شد و خود را د

های داخلـی ها و صط ویژه طبيه متوسط؛ یعطی بازرگانان ملی و صاحبان حرفهشیعه به

(، اشارتی مبهم به فرآیطد انتيـال از دوره پـرورش 154)حائری، ص « آمدندبه شمار می

 او یه به پرورش ثانویه نائیطی است.

 واقعیت و حفظ . نوسازی3

 و مـردم بـا او مکاتبـات و خراسـانی آخونـد ویژهبـه استادانش با نائیطی وگویفتگ
 و تعریـ  او تـازه جهان و جدید واقعیت کرد،می تحریر را آنها نائیطی که تهران علمای

 او ذهطـی واقعیـت هـمطی تأییـد بـه نیـز شـاگردانش بـا او مکا مات. کردمی مشخص
 را هـاییبخش و دهدمی تغییر را آن واقعیت، تهپیوس حفظ بر افزون مکا مه. انجامیدمی

های شمرد و سطتمی مهم را کتابت نائیطی ایطکه ویژهبه. کطدمی تضعی  یا تيویت آن از
 (.196داشت )حائری، ص ای و علمی را پا  میمدرسه
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 علمـی هایحوزه که بود و در عصری درباره روزگار گذشته و زمانه خود آگاه نائیطی

 مقـا بی شـرح در تاریخ از وی اندیشیدند،می( اصول و فيه) محدود هایانشد به شیعه

 موهـوق تطاسـب بـه را خـویش شـاگردان و گرفتمی بهره اجتماعی و سیاسی علمی،

 در اسـتاد در  نگاشـتن نائیطی، میرزای از پیش .کردمی آشطا تاریخی هاینکته با بحث،

 و هـبط کردند، اما نـائیطی بـهنمی توجه استادان بدین کار و نبود رایج علمی هایحوزه

 خـود شـاگردان از کرد و بارهامی بسیار توجه علمی، یادداشت مقا ب و در  نگارش

 تـربـیش رو،ایـن کططـد. از تيریـر کاسـت و کـم بـدون را در  خواست که مقا بمی

خـود  اسـتاد بـر را بـار آنروز یک چطـد نوشـتطد ومی دقت با را مقا ب وی، شاگردان

 برخـوردار شدنشـان از کمـال یـافتن آنـان و انگیزه رشدبه نیز استاد کردند ومی ههعر

 باره چطین گفته است:در این گلپایگانی جمال سید کرد. آقارا راهطمایی می آنان علمی،

 خـدمت در سـال سی حدود من. دارم را آقا در  تيریرات طاقچه یک من
 یادداشـت را همـه و آمـدم انایش در  روز آخرین تا و بودم نائیطی مرحوم

 .(378کردم )نائیطی، ب، ص 

 سازیپذیری و درونی. جامعه4

های نوگرایانه در جامعـه او روا  یافتـه بـود؛ زیست که اندیشهای مینائیطی در زمانه
توانسـت بـرای یعطی مطابع و مآخذ آگاهی فراوانی پیرامون نائیطی وجود داشت که او می

زیست ی خود از آنها بهره بگیرد؛ زیرا او در کشوری عربی میهای سیاستأسیم دیدگاه
زبانی همچون ا هلال و ا مطار دستر  داشـت. های عربها و مجله)عراق( و به روزنامه

هـای ها، مباحثی درازدامن درباره مشروطه و اصـول و چـارچوب آن و دو تاین رسانه
ی نـائیطی و آگـاهی او از ایـن شـده(. آشـطایهای عیطیکردند )واقعیتمشروط مقرح می

شـود نیکی در شیوه نویسطدگی وی )اصقلاحات سیاسـیِ عربـی( دیـده میها، بهاندیشه
 (.221)حائری، ص 

های اروپـایی های عربی برخی از کتابهای نوگرایان عرب و ترجمهچطین اندیشههم

زبـان گان عربشطاسی و سیاست نزد خوانطـددرباره تاریخ، جغرافیا، فلسفه، مطقق، مردم

بود. برای نمونه، کتاب طهقاوی که در بردارنده مفاهیم نوآمد سیاسی و مباحثی دربـاره 

رفت. نویسطدگانی همچون نهادهای سیاسی فرانسه داشت، از این دست آثار به شمار می
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احمد فار  ا شدیاق، فرانسیم مراش، محمد بیـرام و خیرا ـدین پاشـا نیـز در جامعـه 

کردنـد. انـدکی پـیش از ها را دنبال میهای مکتوب، همان موهوقهعرب به کمک رسان

این، عبدا رحمان کواکبی کتابی با نـام طبـایع الاسـتبداد و مصـارق الاسـتعباد را نوشـت 

م( که نخست در قاهره به عربی و دو سال بعد در ایـران بـه فارسـی  1905ق /  1323)

درباره حکومت قـانون، دادگـری،  هاییمطتشر شد. کواکبی در این کتاب به طرح پرسش

 داری و... پرداخت.شیوه درست حکومت

ریخت )زبان گفتار و خودش را در قا ب زبان می« اکطونی»و « جاییاین»نائیطی معانی 

جا و اکطونِ زندگی روزمره نائیطی در عراق، در  و بحـث و تلمـذ از زبان نوشتار(. این

داشت. دنیا، او را به پذیرش ا گوهای آن جهان وامیعلما و دیدار با آنان بود و زبان این 

ــطخ ــهبطدیس ــهپردازیها و نمون ــارات روزنام ــان میها در عب ــد و های آن دوران نمای ش

 کرد.را به او مطتيل می« اندوخته دانش اجتماعی»

ویژه کتاب کواکبی، بـه کـار رفـتن ها بهبهترین د یل تأثیرپذیری نائیطی از این اندیشه

آورده اسـت. او اسـتبداد « استبداد»هایی است که او در تطبیه الامه در برابر ز واژهبرخی ا
، «حـاکم مقلـق»و مسـتبد را مـراد  « تحکم»، «تسلط»، «اعتسا »، «استعباد»را مراد  

داند و مردمی را که زیر سلقه حکومت ، می«ظا م قهار»و « ما ک رقاب»، «حاکم به امر»
خواند و همه این واژگان بـا معـانی و می« مستطبتین»و « غرینمستص»زیَطد، استبدادی می

 (.223های کواکبی آمده است )همان، ص شیوه استدلال کمابیش همانطد، در نوشته

 های نائینی. هویت5

آورد )برگـر و لاکمـن، ای است که از دیا کتیک فرد و جامعه سر برمـیهویت پدیده
اند و از عطاصر کمابیش ثابت واقعیـت اجتماعیهایی (. انواق هویت نیز فراورده237ص 

هــا درون قلمــرو نمــادی خــاص و رونــد. هویتاجتمــاعیِ عیطــی شــده بــه شــمار می
شوند. ممکن است تثبیت اجتماعی هویت و نیروی های نظری آن ساخته میگریتوجیه

افع پردازان و مطـها میـان نظریـهزمان با آن، در پی شـماری از شـباهتآفرین همواقعیت
ــتفاده ــو  اس ــود. س ــل ش ــاعی حاص ــ  اجتم ــدتی مختل ــطجیده عيی ــدی و س های عم

های تاریخیِ تغییر هویـت اسـت. بـر های دارای نفع، یکی از زمیطه)ایدئو وژیک( گروه
ای است که از دیا کتیک فـرد و جامعـه سـر ، هویت پدیدهميا هپایه نظریه برگزیده این 
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 (. 237آورد )برگر و لاکمن، ص برمی

 . اصولی3-1

ویژگی اصو یان ـ در برابر  تریناصو ى )کارشطا  دانش اصول فيه( بود و مهم نائیطى

در استطباط احکام فيهی اسـت. بـه گفتـه  های عيلیروش گیری آنان ازاخباریان ـ بهره

 طریـق یـا از (سـطت و قرآن) ظاهرى رسول طریق یا از شرق حکم به اصو یان، رسیدن

زیـرا  است؛ اول طریق از ترقوى دوم طریق پذیرد، بلکهمی صورت (عيل)باططى  رسول

ایـن روش فکـری در زیـر را  هاىویژگى .است ظطى اول طریق و آوردققع می دوم راه

 . حجیت3؛ . ناظر بودن عيل به شرق2؛ از دید معرفتی . مطبع بودن عيل1 :یافتتوان می

 در دیـن فروق . گسترش6؛ قواعد زا گیرى. بهره5؛ مکان و زمان به . توجه4؛ قرآن ظاهر

 .مفهوم زمیطه تو ید در . نوآورى7؛ اجتماق عرصه

بـه اسـتخرا   دیطـى در چارچوب مطقق اصو ی و بسـتر اجتمـاعی نواندیشـى نائیطى

ای پرداخت. ایـن هویـت او )همچـون دیگـر افـراد جامعـه( فـراوردهاحکام شرعی می

جتماعیِ عیطی شده آن روزگار به شمار اجتماعی بود و از عطاصر کمابیش ثابت واقعیت ا

های نظـری آنـان سـاخته گریرفت که درون قلمرو نمادی خاص اصو یان و توجیـهمی

پردازان اصو ی و مطافع مختل  ها میان نائیطی و دیگر نظریهشده بود. شماری از شباهت

 اجتماعی آنان، به تثبیت اجتماعی هویت او انجامید. 

 . نوگرای دینی3-2

های جدیـد در توان برشـمرد کـه بـا اندیشـهطی را کمابیش از نخستین کسانی مینائی
های اجتماعی ـ سیاسی آشطا شد و نه تطها از آنها نگریخت کـه بـه تـأ ی  کتـابی حوزه

 هـاىآموزه و ها، مفاهیم(. ميصود از این اندیشه95فر، ص ناظر به آنها پرداخت )حسطی
کم متفـاوت بـا های نوپدیـد یـا دسـتترکیب جدیدی است که در قا ب اصقلاحات و

رغم مسبوق بودن فيها بدین ادبیات، به ایران آمد و به مفاهیم پیشین، از غرب جغرافیایی
 قـانون  »، «آزادى»شـد. مانطـد شد یا از آنها قصد میمفاهیم دیگری در آنها خوانده می

 محـدود   یا ت مشروطحکوم»، «جامعه و دیگربرابر یک در هاانسان از محافظت عامل

 و برابـر دو ـت در انسـان   محـافظ اساسى قانون»، «شهروندان و هاانسان مطافع حافظ
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 اندیشـه آزادى»، «ذات صیانت   معیار ما کیت» ،«شهروندان و دو ت حدود کططدهتعیین
  سرچشـمه  گرایـىیا عيـل عيلانیت»، «انسان   زمیطه رشد استعدادها عيیده و تفکر و

 و فردیـت» و« دنیـا ایـن در انسـان   هـد  مـادى پیشـرفت / ترقـى»، «دمیآ سعادت
 «.افراد حيوق   مبطای فردگرایى

 و رو  و ایـران هـاىجطـگ جدید به ایران، هطگامه هاىاین اندیشه سرچشمه ورود

 کـه ازبـود؛ چطان فرانسـوى ژوبر سپاه ایران با میرزا، فرمانده عبا  وگوىمجلم گفت

؛ 96فر، ص انـد )حسـطیکرده یـاد «ایرانیـان خودآگـاهى شروق»عطوان با  وگوگفت این

 بـراى ابـزارى و فطى حاکمان به اهمیت رشد بعد به زمان این (؛ زیرا از11حائری، ص 

 علوم را برای تحصیل حکومت، متفقن و ملتفت شدند و افرادى ویژه دستگاهبه ایرانیان

 به غرب فرستادند. جدید

ابزاری، تحـولاتی در سـقح فرهطگـی کشـور رخ داد و بـه  سقحرو، افزون بر از این

کـه جدیـدی انجامیـد؛ چطان ادبیـات ها، اوهاق وو پیدایی ویژگى سیاسى تغییر ساختار

همـین  در و...، مشروطه برابرى، حکومت و اساسى، آزادى، مساوات قانون، قانون بحث

کططد. کمـابیش می نیز یاد «نیتهمدر»یا  تجدد شد که گاهی از آن با نام اندیشه طرح زمان

 توان در تاریخ ایران معاصر دید: سه گروه را در مواجهه با این پدیده نوآمد می

 یا تجدد؛ «مدرنیته» موافيان. 1

 یا تجدد؛ «مدرنیته»مخا فان . 2

 آوردهاىدسـت و هاخواستطد از اندیشهمی 1های دیطی و میهطیانگیزهکسانی که به .3

 ند.بهره گیر غربی

بر اثر تحولات اجتماعی دوره خودش،  بود که نخستین کسانى از نائیطى محمدحسین

تنبیه  مواجه شـد و بـا نوشـتن  جدید آن روزگار نهادهاى و هاآموزه و مفاهیم با

کـرد. بطـابراین،  اثباتی مقرح باره دیدگاهی، در اینالام  و تنزی  المل 

                                                           
 از ایـن واژه در ایـن بخـش به کـار رفتـه اسـت؛ زیـرا اسـتفاده « ملی»عامدانه به جای « میهطی». واژه 1

 هـای مفهـومی واژگـان ای از مباحـث آیطـده )دگرگونیاز پژوهش به آمیختگی مفهـومی آن بـا پـاره
کهن همچون ملت و دو ت و امت( خواهد انجامید. ا بته شـاید واژه جـایگزین از بـار معطـایی ملـی 

 برخوردار نباشد.
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ده، گزیری از شطاخت جامعـه دوران او یاد ش نظرى برای بررسی آرای او در چارچوب

 شطاسی تاریخی(. نیست )جامعه

 شطاسـان معاصـر، نـائیطی پژوهـان یـا دینهای کطـونی دربـاره دینبطدیبر پایه سـطخ

 تجـدد »یـا  توان جـای داد. مـاجرای ایـن نـوگرایینیز می« دیطى نوگرایى»را در جرگه 

های بــر پایــه کوشــش (دىمــیلا نــوزدهم)خورشــیدی  از ســده ســیزدهم« فکــر دیطــی

 همچـون نـائیطى مذهبى گرایانمشروطه آغاز شد و عبده محمد و اسدآبادى ا دینجلال

، ر.ک: بـارهآگاهی بیشتر در اینکردند )برای  گذارىایران پی گرفتطد و پایه نیز آن را در

 (. 183ـ  77عطایت، ص 

 غرب، توانا )اقتبا ( از یرىگواسقه بهره به مسلمانان معتيد بودند که نواندیشاناین 

 آوردهاىدسـت و هـاآمـوزه که کردندمى بسی استدلال چارچوبى، چطین شوند و درمی

 کطـونى، بـه روزگار غرب در آنچه ندارد و اندیشه اسلامی با تبایطى چطدان جدید دنیاى

 اسـلام شـریعت مـتن کطـد، درمـى افتخار آن به اکطون است و کرده پیشرفت کمک آن

انـد کـرده آن غفلـت از گوناگونى علل به خوردند که مسلماناندارد، اما دریغ می وجود

 گرفتن نادیده به معطاى غرب با ، تعاملآناناز دید ا بته  .)برای نمونه، ر.ک: نائیطی، ا  (

برای رفـع  مدرنیسم و اسلام سازىبرای هم کوششى بلکه )اسلامی( نبود، دیطى فرهطگ

 رهـایى و «ترقى»، «پیشرفت» اصلی آنان رفت. هد به شمار میمسلمانان  ماندگىعيب

برای  چطین چارچوبی بود و از همین روی، در «داخلى استبداد»و  «ماندگىعيب»بطد  از

، «شـورا»مانطـد  هـای نوآمـد غربـیآموزه بـا دیطـى هـاىهای آموزههمانطدی دادن نشان

 کردند )عطایت(.تلاش می «گرایىونقان و قانون»، «مشروط حکومت»، «برابرى»، «آزادى»

 مانـدگىبر این باور بودنـد کـه عيـب رغم مستشرقانبه چطینهم مسلمان نواندیشان

 و مترقى، پیشـرو دیطى بلکه اسلام گیرد،سرچشمه نمی اسلام )دین( از ماهیت مسلمانان

 مسـیحیت از را اسـلام و غـرب از را اسـلام دنیـاى دیـد تـاریخى و از پذیر استعيل

 آن هاىآموزه و دین آنان، نظر در اسلامى جوامع انحقاط اصلى توان جدا کرد. عاملمی

مانـدگی بـه عيب نوآورى و اجتهادى علم، تعيل، تفکر به مسلمانان اعتطاىبى بلکه نبود،

 نهادن مدافع کطار که رغم گروه سکولارنوگرایان به رو،این انجامید یا انجامیده بود. ازمی

 دیـن، احیـاى اصـل بـه از آن وهـع، بازگشـت را رفـتبرون شـد، راهمی شمرده دین
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 قـدرت تحدیـد و زمانه ميتضیات با دین انقباق شریعت، اجتهاد، در تعيل و خردورزى

 دانست. مى حاکمان مقليه

 مبـانى و اصـول و بودنـد از سیاست دین انفکاک مخا   مطظر این از دیطى نوگرایان

 به که دیطى مانعی فرارویِ آن. مصلحان نه دانستطدمى راهگشا توسعه به گذار در را دین

جوامع مسلمان بودند، بر پایه باورشـان  چرایی انحقاط خردپذیر به عرهه پاسخی دنبال

  بــه مســلمانان نگــرش و اســلام، بــه نيــد تفکــر دیــن بــه فســاد و بــه راه نیــافتن زوال

  غلبـه و ورود اثـر بـر دیـن راسـتین ماهیـت دگرگونى )معرفت دیطی مسلمانان( و دین

 پرداختطد. هابدعت

معيتـد  اسـلامى جوامـع درونـى و تـدریجى اصلاح به چطینهم این نواندیشان دیطى

 دارىحکومـت شـیوه کردند ونيد می اسلام جهان را در مستير و موجود بودند و وهع

آرام آرام هـابسـامانىبی کـه بودنـد بـاور این بر اما پسطدیدند،در آن دوران نمى را رایج

مردمـان  و مسـلمان که حاکمـان کردندمی یافت و از همین روی، تلاش خواهطد سامان

 تشـویق تـازه خـود هاىایده کارگیرى به و اصلاحاتى چطین هرورت به خود را جامعه

های عملی و مکتوبات( ایـن گـروه های زیر را در اندیشه )کارها و کوششویژگی .کططد

 توان دید:می

 مدرنیسم؛ با اری اسلامسازگ .1

 دیطى؛ تفکر احیاى هرورت .2

 غربى؛ تفکر برآمده از جدید مفاهیم و هاآموزه با اسلام دین احکام سازگارى .3

 جدید؛ دیطى هاىاندیشه از گیرىبهره با پیشرفت به یابىپذیری دستامکان .4

 محض؛ گراىگذشته و خارجى و داخلى سکولار هاىجریان با مخا فت .5

 مطقـق از گیرىبهره با هامکان همه و هازمان همه براى دیطى ورزىاندیشه توانایى .6

 درست؛ فکرى

 رایج؛ دارىشیوه حکومت و اسلام جهان موجود نيد وهع .7

 اسلامى. جوامع درونى و تدریجى اصلاح با اوهاق مطد شدنپذیری سامانامکان .8

 گری واقعیتسازی و توجیه. مشروع6

چوب نظری یاد شده، واقعیت دنیای اجتماعی در روند انتيال خـود، سـطگیطی در چار
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بـه نسـل « سـطت»کطد، اما بر اثر تاریخی بودنش، بیشتر به صورت و پرمایگی کسب می
ای درباره تاریخچه زنـدگی. نـائیطی در دوران کوتـاه «خاطره»رسد تا در قا ب جدید می

ه مجلم را به توپ بست و به کشـتار و محمدعلی شاه درست چطد ماه پم از ایطکه شا
، به نوشتن «استبداد صغیر»خواهان پرداخت؛ یعطی در دوران معرو  به شکطجه مشروطه

خـود پرداخـت.  دادهای اجتماعی ـ سیاسی روزگـارکتاب مهم خود درباره توجیه روی
مـؤثر های گریاین دوران، از مقا بات تازه پُر بود و نهادهای مقلوب جامعه بـه توجیـه

 نیاز داشت.

شود و ها )مسموعات( حاصل میشطاخت نسل جدید از تاریخ نهادی از طریق شطیده

های آید. بطابراین، آن معطا به شیوهمعطای اصلی نهادها از راه حافظه برای آنان فراهم نمی

شد و از همین روی، متطاسب با گسـترش کططدة گوناگون باید برای آنان تفسیر میتوجیه

آمد که حفاظی از تعبیـرات شـطاختی و هایی پدید میگریهادی، سایبانی از توجیهنظم ن

پوشاند و نسل جدید این توجیهات را در همان فرآیطدی که آنان هطجاری روی آن را می

 گرفتطد. خوبی فرامیداد، بهرا با نظم نهادی خو می

ین کتابش پرداخـت؛ تراو در چطین دورانی به توجیه نهادهای مقلوب جامعه در مهم

کـه تطهـا کتـاب در بردارنـدة  تنبی  الام  و تنزی  المله یعطـی 

نظران و آگاهـان بـه تـاریخ زنـدگی وی، بـاور های سیاسی نائیطی است. صاحباندیشه

های آخوند خراسانی و دیگر علمـای ها و فتواها و تلگرا دارند که او نویسطدة اعلامیه

رو، همـه آن مطـابع نیـز ( و از ایـن6)حائری، ص  خواه ساکن عراق بوده استمشروطه

مایه نیکویی برای کاوش در اندیشه سیاسی و دیطی نائیطی خواهد بود، اما مقا ـب دست

ها به صورت بحثـی مـرتبط در تطبیـه الامـه آمـده اسـت. و نکات بطیادی همه آن نوشته

طه پـیش از انتشـار های دربردارندة دیدگاه مخا فـان مشـروها و کتابچهبسیاری از کتاب

رود که او در نوشتن کتاب خـود از کتاب نائیطی میان مردم پراکطده شده بود و گمان می

های فارسی فراوان آن دوران را درباره نوخواهی و نوسازی، دیده آنها بهره برده و کتاب

 (.7بوده باشد )همان، ص 

گیـرد؛ ان صـورت میاز طریق زب ،بر دنیای عیطی شدة اجتماعی یتحمیل بطیادی مطقي

زبان است. مطقيی که  هاشوند و ابزار اصلی آنها بر پایه زبان استوار میگرییعطی توجیه
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شود، بخشی از اندوخته دانش موجود در جامعه با این سازِکار به نظام نهادی مطتسب می

بدل خواهد شد و از همین روی، بدیهی به شمار خواهد رفـت. کتـاب نـائیطی در ميـام 

چطین مطقيی بود. این کتاب آکطده از فتواهای شرعی است و فتوا ـ بطابر تعریـ   عرهة

کطش اجتمـاعی نـائیطی فـراهم ای دین است. این فتواها در فرآیطد بـرهمـ معرفت آموزه

آمد، اما بطابر دیا کتیک یاد شده درباره حوزه ذهن و عین، دوباره به جامعـه برگشـت و 

یی آنها، یک سوی این دیا کتیک و سقح تأثیرگذاری آنهـا در آن تأثیر گذارد. سقح پیدا

 سوی دیگر چطین داد و ستدی است.

ای پدیـد توان خواند که معانی تـازهمی« سازی درجة دوم معانیعیطی»گری را توجیه

دست شـوند. آورَد تا به واسقه آنها معطاهای فرآیطدهای نهادی گوناگون، یگانه و یکمی

گری از دیـد آیطد، در فرآیطد توجیـهل که به صورت نهادی درمیتجلیات عیطی درجة او

است. ایجـاد « 1ایجاد وحدت»گران، خواهد شد. هد  توجیه« موج ه»یا « پذیرفته»ذهطی 

 کططد:ذهطی، به دو سقح اشاره می 2نماییوحدت و موجه

. سراسر نظام نهادی برای کسـانی کـه در فرآیطـدهای نهـادیِ گونـاگون شـریکطد، 1

 آهطگ باشد؛طادار و دارای مفهومِ هممع

. سراسر زندگی فرد؛ یعطی گذشت پی در پی انواق مخل  نظام نهادی بایـد از دیـد 2

 ذهطی معطادار شود.

های نـاب و نظریـه»، «های نخسـتیننظریـه»»، «زبـانی»گری، در چهـار سـقح توجیه

اختی بـه معطـای عیطـی ، نظام نهادی را با نسبت دادن اعبتارِ شط«قلمرو نمادی»و « صریح

های نائیطی گریتوجیههای ناب در کطد که سقح زبانی و سقح نظریهمی« تبیین»اش شده

 نمایان است:

 گری نائینی. سطح زبانیِ توجیه6-1

به ایران آمد، به بطیـاد  که از غرب جغرافیایی و فرهطگی جدیدی هایآموزه و مفاهیم

 مبانى و اصول قا ب کسانی همچون نائیطی دربدل شد و نزد  مدرنیسم یا تجدد و تمدن

                                                           
1. Integration.  

2. Plausibility.  
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و...(؛  ها )بیان، مقبوعات، اندیشه، ما کیـتحوزه همه در بومی گردید. آزادى مشخصى

آوری )تکطیـک(؛ فـن بـر مبتطى مشروط؛ ترقى گرایى؛ حکومتبرابرى؛ فردگرایى؛ قانون

ى؛ موجـودگرایى؛ دنیو گرایىمحورى؛ رفاهگرایى؛ انسانمحورى؛ تساهلگرایى؛ عيلعلم

تحصلی )پوزیتیویستى(، از ایـن  شطاسىشطاخت؛ روش انسان به یابىپذیری دستامکان

 ناظر به آنها بررسی خواهد شد.  نائیطى هاىدست مفاهیم بود که دیدگاه

فکران و عا مــان بســیاری از ایــن مفــاهیم نخســت در ســقح زبــانی در آثــار روشــن

دانش اجتمـاعی مـردم آن عصـر اندوختـه شـد. خواه به کار رفت و در مخزن مشروطه

است که یک معطای متيـدم و یـک معطـای متـأخر « ملت»ترین مفهوم در این زمیطه، مهم

های آن روزگار و بعدها در آثار و افواه افـراد یـاد شـده، بـه دارد و کاربردش در رسانه

 مشروعیت معطای جدیدش انجامید.

تأثیرگـذار نبـوده یـا « ملـت»ازه در کلمـه گویی خود نائیطی درباره تأسیم معطای تـ

رغم نام کتابش )تطبیه الامه و تطزیه ا مله( که به تصریح کم مؤسم آن نبوده، اما بهدست

را « ملـت»(، بارهـا 38خودش ميصود از ملت در آن شریعت و دین است )نائیطی، ص 

ه در معطـای در معطای نوپدیدش ـ در آن روزگار ـ به کار بـرده اسـت. کـاربرد ایـن واژ

گران گری در ســقح زبــانی اســت کــه در آثــار دیگــر توجیــهجدیــدش، همــان توجیــه

شود و توجیهات نظری صریح دربـاره نهادهـای مقلـوبی مانطـد مشروطیت نیز دیده می

مساوات، به همین توجیه زبانی درباره ملت )به معطای واحد جغرافیایی( مسبوق اسـت. 

 فـظ « Nation»طلبی پدید آمـد، در ترجمـه قانون خواهی وهطگامی که اندیشه مشروطه

دان فکران زبـانرا به کار بردند؛ زیرا جامعه ایران آن روز مسلمان بـود و روشـن« ملت»

فطاتیک اهـل »ناگزیر بودند علایق اسلامی مردم را در نظر بیاورند و به گفته ملکم خان، 

ق پیروان شریعت ـ نه خود را پا  دارند. از سوی دیگر، ملت به معطای مجمو« مملکت

نزدیک بود. ملـت در ایـن ترجمـه، در معطـای « Nation»ای با مفهوم شریعت ـ به گونه

رفت که به کار می« قوم ایرانی و رعایایی دارای حيوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی»

( و بـا 190فکران عهد ناصـری پیـدا شـد )آجـودانی، ص های روشننخست در نوشته

های دیگـران و حتـی خواهی گسترش یافت و به آاثار و نوشتهشه مشروطهپیشرفت اندی

اندیشه سیاسی زمانه راه یافت. ملت پیش از این در معطای شریعت و پیروانش بـه کـار 
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شد. برای نمونـه، ، به همین معطا تفسیر می1که کاربردهای قرآنی این واژهرفت؛ چطانمی

 نه قوم و نژاد مطسوب به او.شریعت او بود « ملت ابراهیم»ميصود از 

ها، نخستین کسانی بودند که حتی بـه جـای علمـا و مجتهـدان، شـاه را ناسیونا یست

کـه ملـت در معطـای شـریعت بـه کـار خواندند؛ زیرا چطان« پدر ملت»یا « رئیم ملت»

اش )قـوم و شد، اما کاربرد این واژه در معطای تازهرفت، ریاستش از آنِ مجتهدان میمی

کـرد. اخـتلا  و گمان بـر شـاه دلا ـت میو رعایا در حوزه جغرافیایی خاص(، بی نژاد

تفاوت ملت )شریعت( با دو ت )سلقطت( در جامعه عصر ناصـری و دوران مشـروطه، 

بخشی از وجدان و شعور اجتماعی مردمی بود کـه بـا مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی آن 

وطیت و حتی پم از آن، علمـایی که در ماجرای جطبش مشرروزگار درگیر بودند؛ چطان

خواندند و مفهوم ملت در این کاربرد، همان را مانطد طباطبایی و بهبهانی، رئیم ملت می

الاسـلام آمد. بـرای نمونـه، ناظممفهومی بود که از ساختار شریعت در برابر دو ت برمی

لت اعضای انجمن مخفی چطین صلاح دیدند که از طر  رئیم م»کرمانی نوشته است: 

این تلگرا  با ایـن امضـا پایـان «. آقای طباطبایی تلگرافی به پادشان ژاپون مخابره شود

 «. رئیم ملت اسلام در ایران، محمد ا حسیطی ا قباطبایی»یابد: می

چطین سه مرجع بزرگ تيلید آن روزگار؛ یعطی خراسانی و مازندرانی و طهرانی در هم

قه سفیر هلطد در بغداد به کطفرانم حاکمیت اعتراض به جطایات محمدعلی شاه، به واس

این ورقه فعلاً ورقه رسمی ملت ایران به شـمار »ای فرستادند و چطین نوشتطد: لاهه نامه

 «.رود... ماها که رؤسای روحانی ملت هستیم ... وکیل به ابلاص هستیم که...می

واحدی »قا ب  ت و حيوق ملیت در کاربردهایی از این دست، بر ایران درملت یا ملی 

که مسلمانان هر شهر کرد؛ چطانش دلا ت نمیبه معطای امروزیطَ« سیاسی با حکومتی ملی

شدند. برای نمونه، در تلگرافـی از علمـای شـیرازی آمـده اسـت: خوانده می« ملت»نیز 

ایطک قریـب پطجـاه روز اسـت ... »یا « علمای ملت هر شهر به حکومت شورش کردند»

(. ملـت در ایـن 201)آجـودانی، ص « لقطت قاهره، تظلم نمودیمملت فار  به مرکز س
                                                           

یک از آنها بر مفهـوم سیاسـی یـاد شـده هشت بار کلمه ملت را به کار برده است که هی  . قرآن کریم1
؛ 95عمـران، آیـه ؛ آل135کططد، بلکه به معطای شریعت یا پیروان شریعت است: بيره، آیـه دلا ت نمی

 .78؛ حج، آیه 123؛ نحل، آیه 38و  37؛ یوس ، آیه 161؛ انعام، آیه 125نسا ، آیه 
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شـان در نظـر «مسلمان بـودن»کرد، بلکه بیشتر ( دلا ت نمیPeople« )مردم»کاربردها، بر 

 ای در همین دوران نوشته است:آمد. میرزا ابراهیم مجتهد شیرازی در نامهمی

از دیـن و ملـت  در روزگار استبداد چطان رفتار کردند که نزدیک بود اسمی
محمدی )صلی الله علیه و آ ه( باقی نگذارند.  امـا امـروز[، نـور شـریعت و 

داری و معد ت و مساوات و اتفاق دو ت و ملت پرستی و دینتمدن و ملت
 (.201و اتحاد کلمه، آفاق را روشن کرد )به نيل از آجودانی، ص 

فته شـد، امـا بـر پایـه سـاختار آرام ملت به معطای اجماق رعایا یا مردم به کار گرآرام

که از ملـت هـر شـهری سـخن اش استوار بود؛ چطانهمان مفهوم قدیم و معطای شرعی

رفت و ميصود از آن رعایای هر شهر بود. مانطد ملت آذربایجان، ملت طهران و... . با می

ی گذشت زمان، ملت بیشتر و گاه تطها در معطای رعایای ایران به کار گرفته شد که معطـا

 شـد، امـا از اواخـر دوره قاجـار ملـت پیروی از شریعت اسـلام نیـز در آن خوانـده می

 اش را از دسـت داد و در به کار رفـت و قیـد شـرعی و مـذهبی« مردم ایران»در معطای 

 اش پرداخـت؛ وجوی حيـوق اجتمـاعی از دسـت رفتـهبـه جسـت« واهع قانون»ميام 

آمیز و کتـاب، دیـدگاه موافيـان شـاه را بـدعت دهیکه نائیطی درباره انگیزه سـامانچطان

 خواند:مطحر  می
صدور احکام حجج اسلامِ نج  اشر  که رؤسای شیعه جعفری مذهبطد بر 
وجوب تحصیل این مشروق ميد  و تعي بِ آن به فتـوای مشـیخه اسـلامیه 
اسلامبول که مرجع اهل سط تطد، برای برائت ساحت ميدسـه دیـن اسـلام از 

ریة مخا فه با هرورت عيلِ مسـتيل، حجتـی شـد ظـاهر و چطین احکام جو
خوارِ ایران چون جویان را ميقوق ساخت،  کن دسته گرگان آدمی سان عیب

برای ابيایِ شجره خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و امـوال مسـلمین 
آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتطد،  هذا بـه سـطت ملعونـه وسیله و دست

مسم ا و  فظ خـا ی گفت، از این اسم بی« اَخا  أن یبدِّلَ دیطکم»فرعونیه که 
دسـت و کردنـد آنچـه کردنـد... و از معطا، رفع ید نکرده، با فراعطه ایران هم

اذا ظهرت ا بدق فعلی ا عا م أن یظهر علمه »چون به ميتضای حدیث صحیح 
دین مبین  ، سکوت از چطین زندقه و ا حاد و  عب به«الله لعنةو ا  ا فعلیه 

و عدم انتصار شریعت ميدسه در دفع این هیم و ظلم بی ن، خلا  تکلی  و 
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 (.38و  37بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است )نائیطی، ا  ، ص 

های فراوانی در کتاب نـائیطی دارد. او در جـای اش، نمونهکاربرد ملت در معطای تازه

 آورده است:

سه امـام زمـان )ارواحطـا فـداه( اسـت ... و ... گمان کردند طهران ناحیه ميد
مطتخبین ملت ... به یکی از آن دو مرکز برای مداخله در آن خلافت حيه یـا 

 (.110ولایت مقليه مبعوثطد )نائیطی، ا  ، ص 
 اول و اهــم همــه، عــلا  جها ــت و نــادانی طبيــات ملــت اســت )همــان، 

 (.159ص 

، در معطای آیین و کیش و «ات ملتطبي»یا « مطتخبین ملت»گمان، ملت در ترکیب بی

 دین به کار نرفته است.

 گری نائینی. سطح نظری توجیه6-2

ای از دانـش مشـخص توجیـه در این سقح، بخش نهادی خاصی بـر پایـه مجموعـه

هـای رفتـار شود. توجیهات متخصصان، مبانی کمابیش جامعی برای هر یک از بخشمی

های تشریفاتی و رسمی، به ات را از طریق روشآورند. آنان این توجیهنهادی فراهم می

های کططد. برای نمونه، درباره آزادی مدنی و برابری اجتمـاعی و شـیوهدیگران مطتيل می

گرانـه های توجیهآیـد و بـا کمـال یـافتن نظریـهاجرایی آنها، نظریه مطظمـی فـراهم می

نظریـه »رود و به ر میگری از مرز کاربرد عملی فراتتخصصی و به کارگیری آنها، توجیه

اش، عرهه همـین کطش اجتماعیترین کار نائیطی را در برهمشود. گستردهبدل می« ناب

تـوان دانسـت کـه خواه میتوجیهات نظری درباره رفتارهـای نهـادی جامعـه مشـروطه

 شوند:هایی از آنها گزارش مینمونه

 یکم. آزادى

 ، همــه شــهروندان ایــران خواهانبــر پایــه مــتمم قــانون اساســی مصــوب مشــروطه

 از آزادی برخوردار و در برابر قانون برابر بودند و همـین دو مسـئله )آزادی و برابـری( 

 به واکطش شدید شماری از علما در برابر انيـلاب مشـروطیت انجامیـد. از دیـد نـائیطى،

 و آیـات نـص بـه»و  انبیـا  بـراى اىوظیفه و ، هد «ملل تمام مشترک ميصود» آزادى
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و  ظا مـان و فراعطـه دسـت و از «اسـتبداد بطـدگى از شـدن رهـا و اسـارت ار، رفعاخب

 هــاىدو ــت و دیگــران ظلــم و و ســتم «خودســر مطــدانقدرت و پادشــاهان عبودیــت»

 که کتابى و شریعت احکام از پیروى عدم و خداوند بطدگى از خرو  نه است استبدادى

 دارند: تدین بدان

طت؛ یعطی سلقطه مقليه[ بر استعباد قل  از سلبا جمله چطانچه اسا  قسم او
و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشارکت ـ فضـلا 
از مساواتشان با سلقان ـ مبتطی و عدم مسـئو یت هـم متفـرق بـر آن اسـت، 
اسا  قسم دوم  از سلقطت؛ یعطی سـلقطت ميیـده[ هـم بـر آزادی از ایـن 

اد ملت حتی با شـخص و ـی  نـوعی در عبودیت و مشارکت و مساوات آح
جمیع نوعیات مبتطی و مسئو یت هـم از فـروق آن اسـت و در کـلام مجیـد 
الاهی ـ عز اسمه ـ و فرمایشات صادره از معصومین ـ صلوات الله علیهم ـ 
در مواقع عدیده همین ميهوریت در تحت حکومت خودسرانه جائرین را به 

ت، تعبیر و پیروان دین اسلام را بـه که نيقه ميابل این حریت اس« عبودیت»
اند. چطانچه در کیفیت اسـتیلای تخلیص رقابشان از این ذ ت هدایت فرموده

اسرائیل با ایطکه هرگز او را مانطد قبقیان بـه ا وهیـت پرسـتش فرعون بر بطی
نطموده، از این جهت در مصر معذب و محبو  و از رفتن به ارض ميدسـه 

سوره مبارکه شعرا از  سان حضرت کلـیم ـ علـی ممطوق بودند، مع هذا در 
و تلک نعمه تمطها علـی أن »فرماید: نبیطا و آ ه و علیه ا سلام ـ به فرعون می

و »فرمایـد: و در ایه مبارکه دیگر از  سان قوم فرعون می« اسرائیلعبدت بطی
انـا و »فرماید: از آیه مبارکه دیگر هم که از  سان آنان می« قومهما  طا عابدون

ظاهر است عبودیت اسرائیلیان عبارت از همـین ميهـوریتی « فوقهم قاهرون
 (.52است که بدان گرفتار بودند )نائیطی، ا  ، ص 

 زیر پـا و بطدوبارىبى معطاىبه که اىآزادى با آزادی و پیشواى از دید نائیطی، پیامبران

آزادی  مـانع تـرینمهم «استبداد»مخا   بودند.  جهت دو در است، دین حدود گذاردن

 بـه باتوجه و اسلام شریعت و دین احکام و دین چارچوب در را دیدگاه این است و او

 .کطدمى مقرح پیامبران سیره و سابيه اخبار و قرآن آیات

 آن نتیجـه و «طواغیـت تحکمـات قیـد از بـودن رهـا» وى نظـر از بیان و قلم آزادى



 

 

140 
 
 
 

یز 
 پای

م،
ده

یاز
ره 

شما
م، 

سو
ل 

سا
13

92
 

 بـه بردنشـانپـى»و  «امت گوش و چشم شدن باز»و  «ملت تطبیه موجبات در مانعىبى»

و  «دیـن حفـظ بـه اهتمامشـان»و  «شطاسىقومیت و وطن استيلال شر  و ترقى مبادى

و  «ا هیـه موهوبـه حریـت انتـزاق در اتحادشـان»و «آیین و کیش اکبر نامو  بر تحفظ»

 و اخـلاق تهـذیب و معـار  تحصـیل به برخوردشان»و  «ملیه مغصوبه حيوق استطياذ»

  است.« نوعیه الاتاستکم

 کطد:او به تعبیر و تفسیر آزادی از دیدگاه مخا فانش اعتراض می

حریت مظلومه مغصوبه ملت از ذُل  رقی ت جـائرین را کـه دانسـتی از اعظـم 
مواهب الاهیه ـ عز اسمه ـ بر این نوق و اغتصابش در اسلام از بـدق شـجره 

 ياصــد انبیــا و او یــا ا عــاص و اســتطياذش از غاصــبین از اهــم مملعونــه بطی
 )علــیهم ا ســلام( بــوده  اســت[، بــه موهــومش خوانــدن قطاعــت نکــرده و 

 مانعی فسيه و ملحدین در اِجهار به مطکران و اشـاعه کفریـات به صورت بی
 و تجری مبدعین در اظهار بِدق و زندقـه و ا حـادش جلـوه دادنـد )نـائیطی، 

 (.64ا  ، ص 

 دوم. برابرى / مساوات

  مـأخوذه مبارکـه قـوانین اشر » و اسلامى حکومت ارکان ید نائیطی، ازاز د مساوات

 زیـرا مسـاوات،  هاسـت؛قانون تمام روح و عدا ت اسا  و مبطا و «اسلامیه سیاسات از

 بـه « نوعیـات جمیـع در وا ـى شـخص بـا و همـدیگر با ملت آحاد مساوات»به معطای 

 رود:شمار می
 وجـه بـر و قانونیـت طـوربه وانىعط و موهوق هر بر که حکمى هر  یعطى[

 افـرادش و مصـادیق بـه اجـرا نسـبت مرحلـه باشـد، در شده مترتب کلیت
 رأسـاً خاصـه اهافات و شخصیه جهات شود؛ مجرا تفاوت بدون و با سویه

 اسـت مسلوب هرکم از عفو و اغماض و رفع و وهع اختیار غیرملحوظ و
 مسـدود کلـى بـه نـىراحکم بخواهانـهدل و گیـرىرشوه و تخل  ابواب و

 (.68ـ9 نائیطى، ص)باشد مى

 برای نمونـه، د یلـی از دلایـل نـائیطی بـر مسـاوات حيـوق شـهروندان بـا حاکمـان 

 چطین است:
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اما مساوات در قوا و حيوق و سایر نوعیات را که شـطیدی اشـر  کایطـات 
هـای مبـارک را در )ص( محض استحکام این اسـا  سـعادت امـت، کت 

برای استیفای قصاص ادعایی گشود و حضرت شاه  چطان حال شدت مرض
ولایت )علیه افضل ا صلاه و ا سلام( ـ هم برای رفـع یـد نفرمـودن از آن و 

ها کشید مسلمان آن همه محطتتسویه فیمابین سابيین بدریین با ایرانیانِ تازه
تا عاقبت در محراب عبادت شربت شهادت نوشید ـ بـه صـورت مسـاوات 

ه در ابوابِ توارث و تطاکح و قصاص و دیاتش درآوردنـد مسلمین با اهل ذم
و بلکه مساوات اصطا  مکلفـین مانطـد بـا غ و نابـا غ و عاقـل و مجطـون و 

ا ی غیـر  صحیح و مریض و مختار و مضقر و مؤسر و معسر و قادر و عاجز
ذ ک از آنچه اختلا  آنها مطشـأ اخـتلا  تکـا ی  و احکـام و بـه داسـتان 

د از فلک اطلم، اَبعد است را هم از ميتضیاتش شمردند مشروطیت و استبدا
 (.65)نائیطی، ا  ، ص 

 تساهل / مدارا .سوم

 و مسـلک هـر بلکـه اسلام در تطها احکام برای افراد نه نبودن ساناز دید نائیطی، یک

تکـا ی   انحـا  بـه نسـبت مکلفین اصطا  اختلا »گرفتن  اسلام آییطی وجود دارد. در

 و بـودن عاقـل و تمیـز و دارایـى و اهـقرار و اختیار و عجز و قدرت لا اخت به [که 

 [دارد مخصوصـى  حکـم و خاصـه وظیفـه صـطفى هـر [که است  ذ ک امثال و نبودن

 طـرح زمـان در هـرورى ایـىدر قا ـب قاعـده تحمل و مدارا ، اما اصل(نائیطى، همان)

 است. استطباط شدنی نائیطى از دیدگاه جدید موهوعات

 گرایىقانون / قانون حاکمیت .ارمچه

  قـانون وهـع گویـد اهمیـتمی «گرایـىقـانون یـا قـانون حاکمیـت»دربـاره  نائیطى

 در آن زمیطـه  شـرعى حکـم اسـت کـه ؛ یعطـی جـایى«غیرمطصـوص»حـوزه  ویژه دربه

  و اساسـى مانطـد قـانون جدیـد نهادهـاى از گیـرىبهـره و نـدارد. او بـر ایجـاد وجود

 حاکمیـت کطـد. اصـلمی تأکید قانون حاکمیت و مطدىقانون فضاى دایجا براى مجلم

 اسـلامى تحيق محتواى برای مجلم، و اساسى قانون مثل آن با مرتبط نهادهاى و قانون

  اگــر و تغییرناپذیرنــد  اســلام دیــن احکــام پذیرفتــه خواهــد بــود. از دیــد نــائیطى آنهــا
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  در آیـد، وجـود بـه قـانون در ىدیطـ مراجـع نظـارت بـا ا بتـه یـا تغییـرى قانون وهع

شـمرَد، امـا می را لازم اساسـى وجود قانون راه خواهد یافت. وى «غیرمطصوص»حوزه 

 بـا دیـن مطـابع از شـرعى حکـم استخرا  همان این کطد ومى تعبیر شرعى را آن وجود

 است: اصو ى روش

قامه مصا ح نوعیة لازم الا مرت ب داشتن دُستوری که به تحدید مذکور و تمی ز
از آنچه حق مداخله و تعرض نیست، کاملا وافی و کیفیت اقامه آن وظـای  
و درجه استیلای سلقان و آزدی ملت و تشخیص کلیه حيوق طبيـات اهـل 
مملکت را موافق ميتضیات مذهب به طـور رسـمیت متضـمن و خـرو  از 

داری به هر یـک از طـرفینِ افـراط و تفـریط چـون وظیفه نگهبانی و امانت
ت به نوق است، مانطد خیانت در سایر امانات رسما موجب انعزال ابدی خیان

و سایر عيوبات مترتبة بر خیانت باشـد و چـون دسـتور مـذکور در ابـواب 
سیاسیه و نظامات نوعیه به مطز ه رسائل عملیه تيلیدیه در ابـواب عبـادات و 
معاملات و نحوهما و اسا  حفظ محدودیت مبتطی بـر عـدم تخقـی از آن 

اش خوانطـد و در صـحت و مشـروعیت نامه و قانون اساسیت،  هذا نظاماس
آن، بعد از اشتمال بر تمام جهـات راجعـه بـه تحدیـد مـذکور و استيصـای 
جمیع مصا ح لازمه نوعیه، جز عدم مخا فـت فصـو ش بـا قـوانین شـرعیه، 

 (.47ـ  46 شرط دیگری معتبر نخواهد بود )نائیطی، ا  ، ص

 مشروط / محدود دولت .پنجم

 از گیـرىبهره آن محدودیت عامل .باشد محدود باید نائیطى، حکومت اسلامى نظر از

اثبـات  پیغمبـر سـیره و قـران بـر پایـه نـص مشورت این است و وجوب مردم نظرات

 قـوم عيـلاى همـه «هـم»گوید: همیر می «الامر فى شاورهم و»شود. او با استطاد به می

 و»و آیـه « اشـخاص خاصـه»گیرد نـه ار( را در برمی)نوق امت و قاطبه مهاجرین و انص

نـائیطى، )اسـت  چطـین مـردم امورات وهع که دهدمى از این خبر «بیطهم شورى امرهم

 غصـب حکومـت در را امـام حـق کـه ایـن روی از مشـروطه حکومت (.84 ا  ، ص

 و الاهـى علمـا، حيـوق نظـارت و مجلـم در گـذارىقانون دارد، اما با مشکل کطد،مى

 (. 90ـ  76 نائیطى، ا  ، ص)شود مى اعاده دمىمر
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  از هــر یــک کــه اســت مملکــت قــواى تجزیــه سیاســیه لازمــه وظــای  از
عب ــُ ــای  ش ــه وظ ــت در را نوعی ــابقه تح ــانون و ه ــحیح ق ــى ص   علم
 عهـده بـه ميـرره تجـاوز عدم در کامله مراقبت با را آن اقامه نموده مطضبط
د و اصل این تجزیه را مـورخین سپارن شعبه آن در مجرمین درایت و کفایت

  ةاند،  اما[ حضرت سید اوصیا )علیـه افضـل ا صـلافرُ  از جمشید دانسته
و ا سلام( هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به ما ک اشتر )رهـوان الله 

ــوده، می ــا  فرم ــه(  آن را[ امض ــد: علی ــات لا »فرمای ــه طبي ــم ان ا رعی  و اعل
 138)نائیطی، ا ـ ، ص « بعضها عن بعضیصلح بعضها الا ببعض و لاغطی ب

 (.139و 

  مشـروطیت از ارکـان دیگر،یـک از مجریـه و ميططـه، قضـائیه گانـهسه قواى تفکیک

  اشـخاص یـا شـخص دسـت در قـدرت تمرکـز از تفکیک، جلـوگیرى این د یل .است

  اسـتبداد و خودسـرى از ممانعـت آن غایـت کـه اسـت متعـدد مجارى در آن پخش و

  کـه اسـت ایـن «مشـروط یا محدود دو ت» درباره نائیطى نظر بطابراین، .ودخواهد ب رأى

 نهادهـاى قبـول بـا را پـذیرش این و پذیردمى را حکومت بودن محدود و مشروط وى

  بـر تکیـه بـا آن متفـاوت هـاىقا ـب در قـوا تفکیـک و مجلـم و مانطد قـانون جدید

شـرط  ا بته محتـواى (.همان)کطد مى همراه عيلا و سیره قرآن آیات و (ص)پیامبر  سیره

 علمـا نظـارت بـا و مجلـم در آید کهقانونی برمی و اسلام از احکام در دیدگاه نائیطى،

 .شودمى وهع

 علم و عقل حاکمیت .ششم

 امـا کطـد، فهم تواندنمى را حيیيى سعادت و «است ناقص انسان نوق عيل»از دید او 

 حکمـى کـه زمـانى در شـرق احکـام اختشـط در تأثیر عيل رغم چطین دیدگاهی، بربه

 با توجه بـه سطت و های قرآنبرخی از مد ول بر آن برترى حتى و شرعی در کار نیست

 کطد:می تأکید آنها، بودن ظطى

قسم دوم از سیاسیات نوعیه در تحت هابط و میزان معین، غیرمطدر  و بـه 
ره اختلا  مصا ح و ميتضیات، مختل  و از ایـن جهـت در شـریعت مقهـ

موکـول اسـت. « ا طظـر ولایةمن  ه »غیرمطصوص و به مشورت و ترجیح 
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قوانین راجعه به این قسم، ... لا محا ه مختل  و در معـرَض نسـخ و تغییـر 
 .(137 نائیطى، ا  ، ص)است 

 بـه سـعادت بـه وصـول از و است ناقص یعطى دارد؛ قصور بشر نوق از دید او عيل

هـای فرمان و سـطت و کتـاب از بایـد را آن این، اصولاست. بطابر (ناتوان)قاصر  تطهایى

 سـابيه تواریخ در و غیرها و ا سلام و ا صلوه افضل علیه ولایت شاه حضرت از صادره»

 اهمیـت از نـائیطى نظـر نیـز از «علـم»«. کـرد أخذ عيلى روش با ا بته و مجدد نگاهى با

کـه دانـد؛ چطانمـى خىتـاری و امـروزى هرورتی را آن است و حتى برخوردار فراوانی

 و مقلـق خواند. ایـن علـم، علـممی «الامراض و ا شرور ام »را  جها ت آمدهای مطفىپی

 دانشى و علم نیست، بلکه الاهى و دیطى مطابع از گیرىبهره بدون انسانى به فهم مطحصر

 در است لازم هرورتش، و رغم اهمیتبطابراین، به .است «دین سرشار مطبع»معقو  به 

 رشـد و کطـدمـى تعبیر سیاسى را علم تحصیل نائیطى فزونی بگیرد. ا بته دین چوبچار

 (.37و  36 نائیطى، ا  ، ص)داند مى همراه استبداد حذ  با را علم

 هفتم. پیشرفت / ترقى

یـی اسـت. ایـن «اروپـا ملل»، (101 نائیطى، ا  ، ص) «متمدنه ملل» ميصود نائیطی از

 سیاسـى و نظـامى، صـطعتى هـاىحـوزه در پیشـرفت و «تکطو وژیـک»به ترقى  «تمدن»

 المله  تنزی  و الام  تنبی دهی سامان در نائیطى انجامد. ا بتهمی

اصـول  اسـت. ایـران بیشـتر ویرانى و خرابى از جلوگیرى و رفتپیش به در پی رسیدن

 توان برشمرد:گری را چطین میو فرآیطد این توجیه کتاب این نائیطی در سیاسی نظریة

همـان، ) سـلقان بـا ملت آحاد مساوات و تحری  مشروطیت؛ یعطی حکومت . بطیان1

 ویژهبـه معصـوم پیشـوایان سـایر و پیامبراکرم سیرة و سط ت خدا، کتاب از( 60 ،49 ص

 از حکـومتی چطـین د یـل همـین بـه و اسـت شـده )ق( گرفتـه علـی حضـرت سخطان

 ؛(93ـ 83 همان، ص)رود به شمار می اسلام دین هروریات

 بـه آنهـا از غفلـت بـا مسـلمانان و کردند پیشرفت اصول این از استفاده با غربیان .2

 ؛(93ـ  91 ،36ـ  35 همان، ص) رفتطد قهيرا

همـان، ) است اسلام دین هروریات با مخا   ا حاد و زندقه مانطد استبداد و . ظلم3
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 حطیـ  دیـن ميتضیات احیای مشروطیت، نظریة طرح اسا  همین بر و( 38ـ  37 ص

 است؛ اسلامی سیاست برپاداشتن برای تلاش و اسلام

 است هروری امری حکومت اسلام، شرق و انسانی سلیم عيل تشخیص مبطای . بر4

 کشور داخلی نظام و حاکمیت حفظ»می شود:  تشکیل اساسی وظیفة دو تحيق برای که

 تجـاوز و تعدی از جلوگیری و خود حق به حيی صاحب هر رسانیدن و مردم تربیت و

 و بیگانگـان نفـوذ و مداخله از جلوگیری»و « دیگر افراد حيوق به جامعه افراد از برخی

 امکانات و دفاعی نیروی تدارک و ا مللبین سیاست عرصة در رایج هایحیله از آگاهی

 ؛(40ـ  39 اسلام( )همان، ص بیضة )حفظ لازم رزمی

  عـدم بـه حـاکم درتقـ اعمـال آن در کـه اسـت مشـروطه نوق حکومت . بهترین5

 حکومـت بر است، غصبی آنکه با حکومت نوق این و شودمی مشروط حدود از تجاوز

ــرا دارد؛ رجحــان اســت،« غصــب انــدر غصــب» و مضــاع  ظلــم کــه اســتبدادی   زی

  مانطـد سـازِکاری بطـابراین،. شـودمی ميیـد و محـدود ممکـن، حـد تـا «جور استیلای»

 و« تصـر » تـوان «نظ ـار هیئـت گماشـتن» و«  یعمل ترتیبات» با تواندمی که مشروطه

 حکومت .(81ـ  69 ،43 همان، ص)است  واجب کطد، ميید و محدود را قدرتش اِعمال

 غصـب هـم و امامت و ولایت ميام غصب هم و است الاهی حق غصب هم استبدادی

همان، ) است امامت ميام غصب خداست، مشروطه تطها بطدگان حق در ظلم و افراد حق

 ؛(79 ـ 75 ص

 که مطصوص امور»: است نوق دو اسلام دین اسا  بر جامعه در حکومت وظای  .6

 و شـده بیان ثابت ميررات و اصول یا او یه احکام قا ب در و روشن صورت به شرق در

 متغیر ميررات گربیان که غیرمطصوص امور»و « است مشخص آنها قبال در عملی وظیفة

 تـرجیح اسـا  بـر درباره آنها عملی وظای  و است حکومتی احکام و ثانویه احکام یا

 بـه باتوجـه و او سـوی از مأذون شخص یا( معصوم امام عام نایب) عمومی امور متو ی

 دربـاره ایـن امـور، نظـر تبادل و شور. «گرددمی تعیین زمان ميتضیات و جامعه مصا ح

فراوانی از  خشب نائیطی نظر است. از حکومت اختیارات جز  آنها ا زام و است هروری

 ؛(138 ـ133 همان، ص)چطیططد  نوعیه هایسیاست

 است؛ هروری و سیاسی وظای  از حکومتی قوای( تيسیم) . تجزیه7
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  و نیسـت لازم مجتهـد یـا فيیـه شـخص مسـتيیم تصـدی امور حسـبیه، در ادارة .8

  تموافيـ و مـردم مطتخبـان میان در آنها نمایطدگان یا و عادل مجتهدان از شماری وجود

 48 همـان، ص) است کافی آن مشروعیت و صحت کسب در مصوبات، با مجتهدان آن

 ؛(و... 114ـ  113 ،49ـ 

  تـدوین: اسـت وابسـته اساسـی امـر دو بـه مشـروطه حکومـت ایجاد و پایداری .9

  ميتضـیات بـا موافـق مملکـت، اهـل طبيـات حيـوق کلیـة» متضـمن که اساسی قانون

  جامعـه سیاسـت در قـانون موافـق اسـت و ایـن« هشرعی قوانین با فصو ش» و« مذهب

 خوهــد « معــاملات و عبــادات ابــواب در تيلیدیــه عملیــه رســا ه مطز ــة بــه» آن ادارة و

 وظـای  اجـرای بر ملی شورای مجلم نمایطدگان و نظارت (48 ـ 47 همان، ص)بود 

 « يـهمقل ما کیـت» بـه ،«ولایتیـه سـلقطت» تبـدیل مانع تطها خود که (مجریه قوه) دو ت

 (.48 همان، ص) است

 سیاسـت، در چطـین اسـت: اجتهـاد مـردم مطتخب ها و شروط نمایطدگانویژگی .10

 ميتضـیات از آگـاهی و نمایطدگی اجرای وظای  در برگیخُ ا ملل،بین حيوق از آگاهی

 درباره دیـن خیرخواهی و تعصب بخشطدگی، و شجاعت و طمعیبی و غرهیبی عصر،

 نـوق و درباره وطن مسلمان و خیرخواهی شهروندان همه و یاسلام سرزمین و دو ت و

 (.126ـ  124 همان، ص) غیرمسلمان درباره شهروندان بشر

 نتیجه

و گفتارهـای مطيـول « چارچوب نظری»با توجه به بطیادهای نظریِ یاد شده در بخش 

ن تـوا، سخطان او را از مطظر نظری چطین می«کاربست نظریه»از مرحوم نائیطی در بخش 

 بطدی کرد:صورت

های نخسـتین عمـرش در اصـفهان نـزد آقـانجفی بـود و سرکشـی . نائیطی در سال1

 آقانجفی را در برابر دو ت )حاکمیت( دیده بود )پرورش او یه(؛

. سپم به سامرا و پم از آن به نج  نزد مرحوم آخوند خراسـانی رفـت و بـه او 2

 بسیار نزدیک شد )پرورش ثانویه(؛

های مربیان دوره دوم زنـدگی او استبداد و محدودیت دو ت در اندیشه. نفی مقلقِ 3
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 سازی با صاحبان نفوذ دوره دوم زندگی و تأیید واقعیت ذهطی(؛برجسته بود )هم

فکر کشور گران روشن. بسیاری از مفاهیم نوآمد به ایران در چارچوب معطایی کطش4

 و تعدیل واقعیت(؛ ساز بود )جرحدر آن روزگار، با آن واقعیت ذهطی هم

کـرد، بـه تثبیـت وگوهای شفاهی و مکتوب آخوند که میرزا آنها را تطظیم می. گفت5

 واقعیت ذهطی او و گسترش جهان وی انجامید؛

سـازی در سان بود )همهای نوگرایان عراق و ایران یک. واقعیت ذهطی او با اندیشه6

 بازتعری  واقعیت(؛

گری را نوشـت )توجیـه تنزی  المل کتاب . پم از انهدام مجلم، نائیطی 7

 واقعیت(؛ 

ها و . مفاهیم نوپدیـد در جامعـه )واقعیـت عیطـی( او کـه در قا ـب جرایـد و نامـه8

 آفریطی زبان(؛نمود، جهانی دیگر فراروی او پدید آورد )واقعیتوگوها رخ میگفت

یر پـذیرفت و اش تـأثهای عیطی جامعه. فتواهای فيهی )معرفت دیطی( او از واقعیت9

 کرد )دیا کتیک دنیای ذهطی و دنیای اجتماعی(.آن را توجیه می« قلمرو نمادی»
 

 بـر مشروطه، حکومت درستی بر د یل اقامة و استبداد نفی نائیطی، کتاب اصلی هد 

 در بـود. نویسـطده مشـروطه مخا فان شبهات و اشکالات به پاسخ و تشیع مکتب اسا 

 اسـتبدادی حاکمیـت و اسـتبداد کططـدةتوجیه را اسـلام کـه دیدگاهی با کتابش، سراسر

 و شورا مساوات، آزادی، مخا فان و مطکران او عيیدة کرد. به به سختی مخا فت داند،می

 از و بودنـد« روحانیـت زی » در کـه را رو، افـرادیایـن از استبداد بودند. قوای از قانون

 در« دیطـی اسـتبداد شـعبة»ید او از د کردند،می استفاده سو  خویش سود به مردم جهل

 ـ 142 ،95 ،58 ـ 56 نائیطی، ا  ، ص)دند ـشخوانده می« سیاسی استبداد شعبة» کطار

 اسـتبداد، هایهمـه جطبـه از آن، شـدة نفرین و قوای دیطی و...(. از دید او استبداد 145

همـان، ) «اسـت امتطـاق حدود در» و ترمشکل نیز آن با ميابله و ترخقرناک جامعه برای

 (.162ـ  161 ص
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 نامهکتاب

، ترجمـه احمـد ایران بین دو انقهب (، 1384آبراهامیان، یروانـد ) .1

 محمدی و محمدابراهیم فتاحی و یلایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر نی.گل

 .اختران، تهران، مشروط  ایرانی (،1382) ماشا الله آجودانی، .2

ــفری .3 ــر و هانس ــت برگ ــران )بریجی ــر و دیگ ــر، پیت ــز(، )برگ ذهههن (، 1387د کل

، ترجمه محمـد سـاوجی، تهـران، خانمان؛ نوسازي و آگاهيبي

 نشر نی.

سههاخا امامههااي وا؛عیهها؛ (، 1387ـــــــ و تومــا  لاکمــن ) .4

ترجمـه فربیـرز مجیـدی،  شناسي شناخا،اي در مامع رسال 

 تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهطگی.

و  در ایهرانتشیع و مشهروطیا  (،1381) عبدا هادی حائری، .5

 .امیرکبیرمؤسسه انتشارات تهران، ، نقش ایرانیان مقیم اراق

 ؛ هجهه  رسهها م مشههروطیا  ،(1377) غلامحســین، نــژادزرگری .6

 .تهران، کویر ،رسال  و لایح  دربار  مشروطیا

در كشاكش هویا  اسبم سیاسى معاصر (،1383) رهوان سید، .7

 .م و ایرانمرکز بازشطاسى اسلا، تهران مجید مرادى، ،و تج د

 از اهر  سیاسهی ان یش  در سیری(، 1385عطایت، حمیـد ) .8

، چـاپ منگ مههانی دوم تا مصر ب  ناپلئون حمل 

 ششم، تهران، امیر کبیر.

 ، تهران، صدرا.مجموا  آثار(، 1380مقهری، مرتضی ) .9

ــ   .10 ــین، ا  ــائیطى، محمدحس  تنزیهه  و الامهه  تنبیهه ، (1382)ن

 کتاب.، تصحیح جواد ورعی، قم، بوستان المل 

 سیاسـی و اخلاقـی علمـی، شخصـیت بر گذری» ،(1383 پاییز) ب مهدی، نائیطی، .11

 .5 ش ،آموز  ،«نائیطی میرزای

ــوکلی، .12 ــد ت ــروردین) احم ــت  و ف ــی» ،(1328اردیبهش ــاریخ از ورق ــروطه ت  ،«مش
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